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انقلاب اسلامي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقلابي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي لازم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اك  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�ولاي ت�و خ�وش

انقلاب اسلامي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��الاري )جمهوريت( اسلامي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسئوليت ديني و 
اجتماعي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياسي- اجتماعي ميهن 

خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسلام در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مسلمان، مظاهر و نمودهاي متنوعي از فرهنگ منحط غرب را به ملت 
سلحش��ور و غيرت مند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه در 
برابر سيل بنيان كن حركت اس��لامي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، با 
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 مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

هدف خاموش كردن ن��داي برحق مخالفان خود، جمع انب�وهي از اين 
مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي 
باارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم س��فاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل الله« بودند و با اقتدا به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالش��هدا )ع(، عزت و س��رافرازي را 
براي خود فرض دانس��تند و در برابر جناي��ات و خيانت هاي آن رژيم و 
حاميان قدرت مندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض، مردانه 
ب��ه ميدان رزم گام نهادند و مصداق ها و مخاطبان مخلص و تمام عيار 

آيه ي: »فَاستَقِم كَمَا امُِرتَ وَ مَن تابَ مَعَكَ« شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش  تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تلاطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

دگ�ر آن ج�ا ك�ه روم عاق�ل و فرزان�ه روم 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�ولاي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

ساخته است. آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و علاقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��ات وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقلاب 
اس��لامي بيان ش��ده، مجموعه اي ارزش مند را در قالب داستان تدارك 
ديده و به علاقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصاً 
نس��ل جوان امروز و فرداي ميهن اس��لامي مان- تقديم مي كند. شايد 
كه اين حقايق و روش��نگري ها- اگر چه پيمانه اي است ناچيز از درياي 
معرفت و عشق- بتواند باريكه راهي باشد از براي رسيدن علاقه مندان به 

بيابان طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي... 
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در دوران 37 س��اله ي سلطنت محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع 
ايران دو بار مورد س��وء قصد مخالفان خود قرار گرفته اس��ت. در 
س��ال هاي پيش از پيروزي انقاب اس��امي ايران، عوامل دستگاه 
س��لطنت به لطايف الحيل كوشيدند تا وقايع و حتي جزييات اين 
دو س��وء  قصد نافرجام را آن چن��ان بازروايت كنند كه در نهايت، 
قهرمان اصلي اين ماجراها شخص محمدرضا پهلوي باشد و نه هيچ 
كس ديگر؛ مبلغان و معركه گيران حرفه اي دربار محمدرضا در اين 
بازروايت هاي مغشوش حتي از دستكاري در اجزاي حوادث و نيز 
قلب شخصيت و هويت اصلي سوء قصد كنندگان نيز فرونگذاشتند. 
در اي��ن ميان، بر ش��خصيت اصلي دومين س��وء قصد- يعني رضا 
شمس آبادي- و نيز دو تن از اشخاص فرعي پرونده ي او- منوچهر 

طالب لو و احمدعلي رضايي- جفاي بيش تري رفته است. 
منوچهر طالب لو و احمدعلی رضايی به هنگام حمله ی شهيد رضا 

يادداشت نويسنده
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شمس آبادی به کاخ مرمر و اقدام به قتل محمدرضا پهلوی- پادشاه 
وقت ایران- نگهبان های در کاخ بودند. مأموران اطلاعاتی دستگاه 
سلطنت، بلافاصله پس از ناکام ماندن تلاش شمس آبادی و به قتل 
رس��یدن وی توسط مأموران گارد جاویدان، این دو مامور گارد را 
دس��تگیر کردند و به زندان انداختند. طالب لو و رضایی که در پی 
برگزاری محاکماتی فرمایشی، به اتهام مشارکت در سوءقصد به 
اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده بودند، 
بعدها پس از سال ها اسارت، هم زمان با اوج گیری انقلاب، به همراه 

سایر زندانیان سیاسی کشور آزاد شدند. 
متن حاضر با استفاده از گفت و گوهاي نسبتاً مفصلي به رشته ي 
نگارش درآمده اس��ت که نگارنده با آقاي منوچهر طالب لو انجام 
داده اس��ت. در این نوشته، تلاش شده است تا با تکیه بر خاطرات 
و گفته ه��اي یکي از ش��خصیت هاي ن��ادر حاض��ر در رویداد یاد 
 ش��ده، شرح واقعي تري از ماجرا ارایه شود. کوششي که تشخیص 
ثمربخش بودن آن، به دش��واري امکان پذیر خواهد بود. با این همه 
صاح��ب این قلم در نهای��ت تنها یک آرزو در س��ر دارد؛ این که 

نتیجه ي تلاشش متني آبرومند و قابل قبول باشد.  
پیش��اپیش از همکاري و کمک هاي جناب آقاي برهاني- که 
خود از جمله ي زندانیان سیاسي سال هاي پیش از انقلاب اسلامي 
بوده ان��د- و با دل س��وزي و تعهدي وصف ناپذی��ر و بي هیچ گونه 
چشم داش��تي مقدمات دیدار نگارنده و گفت و گو با آقاي طالب لو 

را فراهم کردند، سپاسگزاري مي کنم. 







دام
ه اع

وم ب
حك

ك م
ي ي

ه ها
حظ

ن ل
سي

واپ

15

گلوله زياد بود. گلوله باران بود. گلوله باران بود و از صداي 
ــي ديگر، منوچهر طالب لو ناگهان  رگبار گلوله ها، يا از صداي
ــی زندان قصر خواب ديده  ــواب پريد. زندانی بند عموم از خ
ــناكي كه هر  ــود. خواب ترس ــناكي ديده ب ــود. خواب ترس ب
ــنگين ترين خواب هاي عالم بيدار  ــي را می توانست از س كس
كند. آن روز هم همين خواب ترسناک منوچهر طالب لو را از 
ــنگين سحرگاهی پرانده بود. او را از خواب سنگين  خواب س
سحرگاهی بيدار كرده بود و به فکر فرو برده بود؛ و اكنون او 

داشت به خواب ترسناكی كه ديده بود فکر می كرد. 
ــانی خوابی مي بيند.  ــاً در چنين لحظه هايی هر انس غالب
در چنين شب هايي زنداني ها خواب هاي مختلفي مي بينند. 
خواب هاي بد، خواب هاي خوب، كابوس، شايد هم رويا. البته 
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ــرايطی  كم تر پيش مي آيد كه رويا ببينند. زيرا در چنين ش
بيش تر وقت ها كابوس است كه به سراغ زنداني ها مي آيد.

ــاس  ــواب آقای طالب لو هم در آن لحظه ی حس پس خ
ــد؛ تصاويري مركب از  ــت چنين خوابي بوده باش ممکن اس

وقايع روی داده و تخيلات- تخيلات نويسنده. 
ــاس زندگي واقعي نوشته  ــتاني، حتي اگر بر اس هر داس
شده باشد، ناگزير تخيلاتي از ذهن نويسنده را نيز با خود به 
همراه خواهد داشت. تخيلاتي كه جزييات زندگي شخصيت 
اصلي داستان را به تصوير می كشد و در غياب آن ها، زندگی 
انسان ها، طراوت، تازگی و جذابيت نخواهد داشت. جزيياتي 
ــاس  ــا و روياهاي آدمی در لحظه های حس از قبيل خواب ه
ــنگين  ــل آن روز كه آقای طالب لو در خواب س ــي؛ مث زندگ
سحرگاهی ديده بود سربازان جوخه ی اعدام، او و سه زندانی 
ــاي چوبي ميدان تير و بعد، باد  ــته اند به ديرک ه ديگر را بس

هجوم می آوَرد... 
باد هجوم می آورد و خاکِ سرد و سربی را لايه به لايه از 
زمين می كَند. بادِ مهاجم، خاک را بلند می كرد و به هوا می برُد. 
ــرد را از زمين ميدان تير بلند می كرد و  بادِ مهاجم خاکِ س
ــيد. خاکِ سربی را بادِ مهاجم به چشمان  به آسمان می پاش
ــيد و به دهان زندانی ها فرو  سربازان جوخه ی اعدام می پاش
می برُد. چهار زندانی كه با دهان هايی باز و چشمانی بسته، در 
برابر سربازان جوخه ی اعدام ايستاده بودند و طالب لو يکی از 
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همين زندانی ها بود كه از پشت چشم بند سياهش همه جا را 
به وضوح تمام می ديد. او چهره ی تك تك زندانی ها را ديده 
ــته بود بشناسد.  بود، اما از ميان آن ها، تنها يك نفر را توانس
اين زندانیِ اعدامی هم جرم خودش- احمدعلی رضايی- بود. 
آن گاه فرياد »آتش« در سايه- روشن سحرگاه ميدان تير 

پيچيد و او شعله های فروزان آتش را در برابر خود ديد. 
ــربازان جوخه ی اعدام هر چهار نفرشان را بسته بودند  س
ــرب مذاب كه از  ــم گلوله ها. گلوله هاي س ــه رگبار بی ترح ب
ــل ها بيرون آمده بود و همچون  لوله ي تنگ و باريك مسلس
ــراره هاي سرخ آتشين فرو رفته بود توي سينه ی زندانيان  ش

اعدامی.
ــال 1388، وقتی  امروز اما، در اين بعد از ظهر بهاری س
ــته با آقای  ــنده ی متن حاضر در خصوص وقايع گذش نويس
ــاس اين گفته ها  منوچهر طالب لو گفت وگو می كند، تا بر اس
داستان زندگی او را به رشته ی نگارش درآورد، طبيعی است 
ــه آقای طالب لو جزييات برخی از اين وقايع را ديگر به ياد  ك
ــه آن روز كابوس و يا  ــی آورد. از جمله به ياد نمی آورد ك نم

خواب بدی ديده باشد. او می گويد:
»سال هاي بسياری گذشته. خيلي گذشته. چيزي نزديك 
ــال- كه مي شود نيم قرن. نيم قرن تمام گذشته،  به پنجاه س
و به خاطر آوردن اين همه جزييات هم پس از اين همه سال 
ــاده ای نيست. پس پريدنم از خواب، آن شب،  كار چندان س
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آن روز، يا آن شبِ دمِ صبح، ممکن است جور ديگري اتفاق 
ــد. يعني من خاطرم نيست اصلًا كه آن روز صبح،  افتاده باش
ــد از خواب پريده  ــم و بع ــوس و يا خواب بدي ديده باش كاب

باشم...« 
اما با كسب اجازه از شخص آقای منوچهر طالب لو، برای 
ــر روح زندگی جريان پيدا كند و به  ــن كه در روايت حاض اي
ــتان نيز افزوده شود، نويسنده ی اين متن،  جذابيت های داس
ــن پس ناگزير خواهد بود تا در روايت برخی جزييات، از  از اي
ــاس  ــلات خود نيز گاه و بی گاه ياری بجويد. پس بر اس تخي

تخيلات نويسنده...
آن روز توي خواب سحرگاهی، گلوله اي آمده بود و پاي 

راست منوچهر طالب لو را سوراخ كرده بود...
ــت با وضعيت داستان و حالت بيدار شدن  بله، پای راس
ــر جور درمی آيد. هماهنگ تر  آقای طالب لو از خواب، بيش ت
ــي توي سينه، گلوله اي توي  ــت يعني. پس به جاي آتش اس

قوزک زانو...
ــرب مذاب توي  و به اين ترتيب او از فرو رفتن همين س
ــچ دردي هم اصلًا  ــواب پريده بود. هي ــتش از خ زانوی راس
ــکي به زانوي راستش  ــاس نمی كرد. تنها گويی گنجش احس

نوک زده بود و او را از خواب پرانده بود. 
ــت و او را ديد.  ــواب پريد و توي تخت خوابش نشس از خ
صورت سرخ و سفيدِ فربه و پرُ از آبله اش را تا نزديك سينه ی 
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ــر نگهبان جواني از  او پيش آورده بود و نگاهش می كرد. افس
ركن دوي ارتش بود كه طالب لو خيلی خوب مي شناختش. 
ــلام و عليکی و  ــم بارها او را ديده بود و س ــي پيش تر ه يعن
ــتند. اين بار هم اگر چه با  گپ و گفت مختصری با هم داش
ــته و خواب آلود، صورتش را تار مي ديد، اما باز  چشمان خس

هم مي توانست او را به جا بياورد.
ــتش را از روی زانوی او برداشت،  افسر جوان دست راس
ــانه اش و ازش پرسيد: »چي شد، طالب لو؟  ــت روی ش گذاش

پس چرا اين قدر سراسيمه از خواب پريدي؟«
طالب لو اما به جای جواب دادن، فقط هاج و واج نگاهش 
ــت دهانش را براي  كرد. نگاهش می كرد، چرا كه نمي توانس
ــواب دادن باز كند. انگار لب هايش را به هم دوخته بودند.  ج
فقط به صورت فربهش زل زده بود و به موضوعی فکر می كرد 
ــر  ــن نبود. تا اين كه افس ــر جوان روش كه طبيعتاً برای افس
ــرد. اين بار فقط يك  ــوآل ديگري ازش ك نگهبان باز هم س

كلمه، پرسيد: »ترسيدي؟«
- ترس؟...

يعنی ترسيده بود؟...
شايد!...

شايد ترسيده بود، شايد هم نه...
در چنان شرايط حساسی، معمولاً هر احساسي مي توانست 
ــراغ يك زنداني بيايد: ترس، وحشت، شادماني، اندوه،  به س
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ــارت. بستگي به  ــجاعت و جس نا اميدي، اميدواري، حتي ش
آدمش داشت، و اين كه اين آدم با چه ذهنيت و تفکری و با 

چه نيتی به زندان افتاده باشد. 
ــري احساس خطر  زنداني هايي بودند كه با مختصر تش
ــان خود، خيلی  ــيدند و برای رهاندن ج می كردند؛ می ترس
سريع از افکار و ادعاهای شان عقب می نشستند. برخی هم كه 
به تدريج توانسته بودند بر ترس های شان غلبه كنند، معمولاً 

به اين راحتي ها كوتاه نمي آمدند.
ــش در آن  امروز خودِ آقای طالب لو در خصوص احساس

لحظه ی حساس به نويسنده ی اين داستان می گويد:
»خاطرم نيست چه احساسي داشتم، اما به طور قطع اين 
ــيده  را مي دانم كه ترس نبود. يعنی من به هيچ عنوان نترس
بودم اصلًا. آن روزها، در تمام مدتی كه انتظار اجراي حکمم 
را می كشيدم، به قدري هر روز و هر شب به مجازات و مرگ 
و نيستی فکر كرده بودم كه ديگر همه چيز برام كاملًا عادي 
شده بود، و مرگ آن قدر به ام نزديك شده بود كه ديگر ازش 

نمي ترسيدم اصلًا. 
می خواهم بگويم كه آن روزها مرگ در ذهن من به يك 
حادثه ی حتمي  بدل شده بود. يك حادثه ی حتمی، اما كاملًا 
ــيدم، چون  ــادي، كه من هيچ جوري ديگر ازش نمي ترس ع
ــان هاي عادي-  ــت انس اعتقاد پيدا كرده بودم كه مرگم دس
يعني اين بشر مخلوق دوپا- نيست. دست كس ديگري است 
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و هيچ كسي هم به هيچ وجه نمي تواند زماني را كه او براي 
اجراي حکمم تعيين كرده، جلو يا عقب بيندازد...«

به هر حال، طالب لو سرچرخاند و ]با احساسي كه امروز 
می گويد ترس نبود[ به افسر جوان ركن دو نگاه كرد. اين بار 
ــوآل او می خنديد. خنديد و با خودش فکر  اما در دلش به س
ــال هم چه انتظاراتی از يك  ــر جوان خوش خي كرد: اين افس
ــروز دم غروبي نبود  ــاي اعدام دارد! مگر همين دي زنداني پ
كه نگهبان ها ريخته بودند توي محوطه ي زندان و همه جا را 
قُرُق كرده بودند؟ همان وقتي كه او نشسته بود كنار پنجره ی 
آسايشگاه و خيره به حياط، به حوادث گذشته ی زندگی اش 

فکر مي كرد. 
ــگاه، او همه چيز را ديده  آن جا، از كنار پنجره ی آسايش
ــبيه تماشاگري  ــا مي كرد. ش بود. همه چيز را مي ديد. تماش
ــتياق تمام تماشا  كه فيلمی پر از تعليق و پر هيجان را با اش
مي كند؛ مشتاق، اما قدری هم مضطرب. آن وقت نگهبان هاي 
ــل و سرنيزه، و با چکمه هاي سنگين شان كه  زندان با مسلس
ــد و طنين ترسناكي  ــيمانی حياط كوبيده مي ش بر زمين س
هم داشت، ريخته بودند تو. قصدشان هم هميشه همين بود: 

می خواستند زنداني ها را بترسانند. 
اين جور وقت ها، هر گاه نگهبان هاي مسلح، دسته جمعي 
ــن بود كه  ــی و مفهومش اي ــوي زندان، معن ــد ت  مي ريختن
ــود. فضای  ــت فضای تيره و تاری بر زندان حاكم ش  قرار اس
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ــدام چند زندانی در  ــه معمولاً با فاجعه ی اع ــره و تاری ك تي
سحرگاه روز بعد خاتمه می يافت. براي همين هم از غروب روز 
گذشته تا همين حالا، طالب لو سايه ی سياه و شوم فاجعه را 
لحظه به لحظه در اطراف خودش و زندانی های بی گناه ديگر 
احساس می كرد. آن وقت اين افسر جوان خام و خوش خيال 
ــت كه او و يا هر زندانی ديگری، همچون انسانی  انتظار داش
ــودگيِ خاطر، از خوابِ ناز  ــرايط عادی، با آرامش و آس در ش

برخيزد و لبخندزنان به ديگران صبح به خير بگويد!
ــگاهِ آن ها صداي ديگري هم  اما آن روز صبح در آسايش

انگار به گوش می رسيد...
ــنيده  ــداي ديگري هم آن روز ش ــگاه ما ص »در آسايش
ــر، صوت قرآن  ــگاه اجتماعی زندان قص ــد. در آسايش می ش
پيچيده بود آن روز صبح. صوت دلنشيني كه در بند عمومی 

زندان قصر، آن روز...«
در بند عمومی زندان قصر، آن روز، صوت قرآن به گوش 
می رسيد. صوت دلنشيني كه از داخل يکي از سلول ها مي آمد، 
ــا خودش فکر كرد:  ــنا نبود. ب ــا اين صدا براي طالب لو آش ام
ــده است. زنداني  لابد تازه واردي به جمع زندانی ها اضافه ش
اميدواری كه احتمالاً حکم سنگينی برايش نبريده بودند و در 
نهايت هم دو- سه ماهی بيش تر ميهمان آن ها نبود. زندانی 
بی خيالی كه برخلاف اعدامي ها اضطرابی در دل نداشت و در 
ــوّش نبود؛ و حالا همين آدم با  نتيجه، ذهنش هم اصلًا مش
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ــوده گوشه ای از سلول تاريك و نمورش نشسته  خاطری آس
بود و با آرامش بسيار قرآن تلاوت مي كرد. 

ــرای اين ميهمان  ــي هم در صداي گرم و گي چه آرامش
تازه وارد موج مي زد! 

ــان و يا مهمان های  ــرآن و آن مهم ــروز از تلاوت ق و ام
ــد، طالب لو كه گويی  ــه ميان می آي ــخن ب تازه وارد وقتی س
نکته ی پر اهميتی را تازه همين حالا به خاطر آورده است، به 

نويسنده ی اين داستان می گويد: 
ــت با  ــن تا آن جا كه خاطرم هس ــلًا آن روز هم م »اص
ــده بودم، نه با تکان پا،  همين صوت قرآن از خواب بيدار ش
ــر  ــحر، يکي از افس يا از ديدن كابوس يا رؤيا. يعنی صبح س
نگهبان ها از ركن دو ارتش به آسايشگاه ما آمده و برای بيدار 
ــتم را تکان داده بود، ولي من حالا حتم  كردن من پاي راس
دارم كه بيش تر با صداي تلاوت قرآن بيدار شده بودم. چون 
كه روزهاي قبل اين صدا هيچ وقت توي بند ما نمي پيچيد. 

يعني تازگي داشت. 
ــن چيزی كه  ــدم، اولي ــن هم وقتی بيدار ش برای همي
ــدای قرآن بود.  ــودش جلب كرد، همين ص ــم را به خ توجه
ــوآل هاي مکرر افسر جوان  ــم اصلًا به س حتي بعد هم حواس
نبود. چون همه اش داشتم فکر مي كردم چه كسي است كه 
به اين قشنگي و دلنشيني، و با اين آرامش خاطر قرآن دارد 
ــر جوان بپرسم، اما خاطرم  مي خواند. فکر كرده بودم از افس
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نيست كه پرسيدم يا نه.«
- جانماز داري؟ 

اين را همان افسر جوان ركن دو كه هنوز هم كنار پاي او 
خم شده بود و نگاهش می كرد، ازش پرسيده بود. 

- چي، جانماز؟ 
- آره، جانماز!... حواست كجاست؟

ــت. چند وقتي بود كه موقتاً  از روی تخت خوابش برخاس
ــا را به اين جا آورده بودند. اين جا بند عمومي زندان بود.  آن ه
ــش نفري بودند.  ــگاه اجتماعي زندان قصر. پنج- ش آسايش
ــش نفري بودند، ولی فردا احتمالاً تعدادشان از اين  پنج- ش
ــوی اين بند، اعدامي  در  ــد. چون كه امروز ت هم كم تر می ش

كار بود. 
ــه او كنار  ــروب، همان وقتي ك ــاي غ ــروز، نزديکي ه دي
ــته بود و حياط را تماشا مي كرد،  ــگاه نشس پنجره ی آسايش
ــدان و همه جا را قُرُق كرده  ــا ريخته بودند توي زن نگهبان ه
بودند، و آن وقت او فهميده بود كه وضعيت غيرعادي است. 
ــر هم وضعيتِ  ــگاه اجتماعي زندان قص ــا، توي آسايش آن ج
ــه به زمانی گفته می شد كه اعدامي  در كار  غيرعادي، هميش

بود. 
مسئول بند هم كه استواري بود و سلاح كمري همراهش 
داشت، همان وقت پشت سر نگهبان های مسلح آمده بود توي 
ــگاه و داشت با شتاب تمام همه جا را وارسی می كرد.  آسايش
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ــرعت توی راهرو قدم برمی داشت و يکی يکی به داخل  به س
سلول ها سرک می كشيد. آن وقت طالب لو شانه به شانه اش 

راه افتاده بود و ازش پرسيده بود: 
- چه خبر شده، سركار استوار؟

استوار همان طور كه هنوز توي راهرو راه مي رفت، بی آن 
ــت  كه به او نگاه كند، به طعنه گفته بود: »هيچ خبری نيس
ــرف-  ــت. اما اگر حضرت اش ــهر در امن و امان اس قربان! ش
جناب آقای طالب لو- اجازه اش را صادر بفرمايند، فردا صبح 

می خواهند چند نفر را اعدام كنند!«
او باز هم پرسيده بود:

ــته ها دقيقاً چند  ــب حالا اين چند نفر بخت برگش - خ
نفری هستند، سركار استوار؟

استوار جواب داده بود:
- مي گويند چهار نفرند!

- خب كي ها؟ كدام چهار نفر؟
ــئول بند  ــتوارِ مس ــيده بود. از اس ــن را باز هم او پرس اي
ــيده بود، اما استوار اين را ديگر نمي دانست. يعني واقعاً  پرس
ــت؟ يا اين كه به او نمی خواست اطلاعات بدهد؟  خبر نداش
خودش كه گفته بود خبر ندارد. بعد هم با همان طعنه ای كه 

هميشه در كلامش وجود داشت، گفته بود: 
- فقط اين را می دانم كه دو نفرشان را همين فردا صبح 

مي آورند خدمت شما! 



3 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

26

در دلش انگار كوه يخی سر برآورده باشد، طالب لو ناگهان 
ــرجايش ايستاد. سر جايش ايستاد و ناخودآگاه چرخی به  س
ــخصی  ــودش زد و بعد بی آن كه قصد و يا هدف مش دور خ
ــته باشد، دلش خواست صورت زندانی های هم بندش را  داش
يك به يك تماشا كند. صورت های مهربان و بی گناهی را كه 
يقين داشت هيچ كدام شان سزاوار مردن نيستند. يعنی اصلًا 
ــان  ــده بودند كه مجازات ش جرمی به آن صورت مرتکب نش
ــد. اما پس خودِ او چه؟ خود او و احمدعلی رضايی  اعدام باش
ــنگين به زندان افتاده بودند و اكنون  كه به اتهامی بسيار س
نيز اجرای حکمی به همان اندازه سنگين را لحظه به لحظه 

انتظار می كشيدند؟
وقتی بار ديگر به خود آمد، استوار ازش دور شده بود. با 
چند قدم بلند خودش را به او رساند و كنار يکی از سلول ها، 
باز هم شانه به شانه اش ايستاد. سرش را قدری پيش تر برد و 

دم گوش استوار تقريباً نجواكنان پرسيد:
ــتوار؟ آن ها كي  ــركار اس - پس آن دو تاي ديگر چي، س

هستند؟
آن وقت استوار كه به سمت بيرون راه افتاده بود، بي آن 
كه رو بگرداند، با صداي بلند گفته بود: »دو نفر ديگر را هنوز 

خبر ندارم!«
نمي دانست. استوار هم نمي دانست. آن روز توي آسايشگاه 
اجتماعي هيچ كس دو اعدامي  ديگر را نمي شناخت. او از هر 
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كسي كه ممکن بود دو اعداميِ ديگر را بشناسد، سوآل كرده 
بود، ولي هيچ كس خبر نداشت.

ــان لحظه ی اول همه چيز را  ــا اين همه، خود او از هم ب
فهميده بود. با خودش فکر كرده بود...

ــتگيرم  ــن خودم از همان لحظه ی اول همه چيز دس »م
شده بود. همه چيز را فهميده بودم. شايد هم خيال می كردم 

كه فهميده ام. 
ــت است كه دادگاه تجديد  با خودم فکر كرده بودم درس
نظر هيچ حکمی هنوز عليه ما صادر نکرده، ولي اين آدم هايی 
ــن اهميتی اصلًا به اين جور  ــم، كوچك تري كه من می شناس
ــايلِ قانونی نمی دهند. در نتيجه، شك نداشتم كه حکم  مس
اعدام ما را هم قصد دارند همين فردا اجرا كنند... همين فردا 

صبح، بدون اعلام حکم دادگاه تجديد نظر!«
ــتوار  آن وقت او دويده بود توي راهرو بند و دم گوش اس

زمزمه كرده بود:
- راستي سركار استوار، اگر زحمتي نيست، لطف كن، به 

اين هم جرم ما ديگر چيزي نگو!
ــت نداشت  ــت هم جرمش چيزي بداند. دوس نمي خواس
هنوز خبري نشده هم جرمش را هم نگران كند. نمی خواست 

احمدعلي رضايي هم...
ــتم احمدعلي رضايي از موضوع با خبر شود.  »نمي خواس
ــتم هنوز خبر اجراي حکم مان قطعی نشده، او  دوست نداش
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را نگران كنم. دلم مي خواست او را تا لحظه هاي آخر، همان 
ــتم كه دو اعدامیِ ديگر خود ما  طور آرام ببينم. اما حتم داش
ــتيم. من و احمدعلي رضايي- كه هر كاري كرده بوديم،  هس
ــرده بوديم و به اصطلاح هم جرم بوديم  خوب يا بد، با هم ك

با هم. 
ــی داد زمان اجرای حکم  ــانه هايی كه اطمينان به ام م نش
ــيده، يکی- دو تا نبود. از جمله، خاطرم  اعدام ما هم فرا رس
ــلح  ــت، صبح همان روزی كه عصرش نگهبان های مس هس
ــار فرمانده  ــوم آورده بودند توی محوطه ی زندان، تيمس هج

پادگان هم آمده بود توي آسايشگاه و ازم پرسيده بود: 
- راستی ببينم طالب لو، وضعيت تو و احمدعلی رضايی 

چطور شد؟ حکم تان آمده يا نه؟
من به او گفته بودم: 

- فعلا كه خبری نيست! يعنی البته دادگاه اول براي هر 
ــا دادگاه تجديد نظر هيچ حکمی  ــان اعدام بريده، ام جفت م

هنوز صادر نکرده.
ــی آن كه حرف ديگری بزند و يا  ــار هم ب آن وقت تيمس
ــري فقط تکان داده  اظهار نظری درباره ی حکم مان بکند، س
ــي دم غروبي آن همه  ــود و رفته بود. براي همين هم وقت ب
نگهبان مسلح را از پشت پنجره ی آسايشگاه ديده بودم و بعد 
هم استوارِ مسئول بند، آن خبرهاي نصفه- نيمه ی ناقص را 
ــودم: مطمئناً اعدامي در  ــه ام داده بود، با خودم فکر كرده ب ب
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ــان هم بی هيچ شك و  ــت؛ اعدامي هايي كه دو نفرش كار اس
ترديدی من و احمدعلي رضايي هستيم. 

ــت آخر نوبت به ما هم رسيده بود. نوبت اعدام من و  دس
ــيده بود، اما همان طور  احمدعلی رضايی هم عاقبت فرا رس
كه گفتم، باز هم من نمي خواستم احمدعلي از موضوع با خبر 
شود. دوست نداشتم هنوز خبر اجرای حکم مان قطعی نشده، 

بی خود و بی جهت او را دل نگران كنم.«
- چي شد پس؟ داري يا نه؟

افسر جوان ركن دو، هنوز توي آسايشگاه بود. پشت سر 
ــانه ي عريض او به حياط  ــتاده بود و از كنار ش ــو ايس طالب ل
ــر چرخاند و نگاهش كرد. افسر  زندان نگاه می كرد. او هم س

نگهبان ازش پرسيد: 
ــرحال  ــروز اصلًا س ــو؟ ام ــت طالب ل ــت كجاس - حواس

نيستي ها... چی شده؟ ازت پرسيدم جانماز داري يا نه!
ــت. يعنی داشتند. زندانی ها جانماز هم داشتند؛ و او  داش

لبخندي زد و گفت:
ــم بگو براي كي  ــش را هم دارم، اما درِ گوش - دارم، خوب

مي خواهي؟
ــر جوان در حالي كه مي كوشيد خودش را جدي و  افس
ــختگير نشان بدهد، با احتياط تمام، دور و برش را برانداز  س

كرد و آهسته گفت:
- احتياجي به درِ گوشي گفتن نيست... براي همين دو تا 
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زنداني هاي تازه واردي مي خواهم كه قرار است اعدام شوند. 
ــان راز و نياز  ــت دارند قبل از مردن، قدري با خدای ش دوس

كنند. شنيدي كه يکي شان هم رفته بود پيشواز!
راه افتاد و افسر جوان هم به دنبالش رفت. آن وقت او بي 
آن كه قدم هايش را آهسته تر كند، ازش پرسيد: »خب ببينم، 

گفتي جرم شان چي بود؟«
ــر جوان هم به  ــلول ها. افس گفت و رفت توي يکي از س
ــده بود.  دنبالش. اين جا اما رفتارش تا حدي خودماني تر ش
لبخند ملايمي هم حتي روي صورت آبله رويش ديده مي شد. 
گفت: »من كه هنوز نگفتم جرم شان چيست. اما اگر بخواهي، 
ــردی و به ام دادی، جرم هر  ــد از اين كه جانماز را پيدا ك بع

جفت شان را به ات مي گويم!«
ــت برد زير يکي از تشك ها. نبود، اما باز هم  طالب لو دس
دست خالی اش را از زير تشك بيرون نکشيد. وانمود كرد كه 
ــت وقت تلف كند. اين طوري  هنوز دارد مي گردد. مي خواس
ــر نگهبان  ــات بيش تري از زير زبان افس ــت اطلاع مي توانس

بيرون بکشد.
- خب بگو ديگر!

اما افسر جوان دستش را خوانده بود. كاملًا مشخص بود. 
ــت  ــتاد، كف دس چون ديگر لبخند نمي زد. در مقابلش ايس

پرخونش را كه خالي و سرخ بود، نشانش داد و گفت:
- اول جانماز، بعد اطلاعات!
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او لحظه اي به فکر فرو رفت و باز هم از سلول زد بيرون. 
افسر جوان هم به دنبالش راه افتاد. وقتي به اش رسيد، شانه 
ــت، مي شد ديد كه درست  ــانه اش وقتی قدم برمي داش به ش
ــر و گردن از او كوتاه تر است. با هيکلي نسبتاً چاق و  يك س

صورت گوشت آلودي پر از آبله. 
ــت. او باز هم رفت  ــلول داش راهرو باريك بود و پنج تا س
ــلول خودشان و كنار تخت احمدعلي رضايی ايستاد.  توي س
احمدعلي هنوز خواب بود. دست راستش را گذاشته بود زير 
سرش و دل بالا خوابيده بود. بر خلاف هميشه كه صدای خُر 
ــگاه شنيده می شد، حالا حتی  و پف هايش توی تمام آسايش
ــلًا هيچ صدايي ازش درنمي آمد.  خُر و پف هم نمي كرد. اص
ــر و صدا خوابيده بود. راحت و آسوده. اصلًا  ــاكت و بي س س
ــاعت ديگر، اين جا توي اين  انگار نه انگار كه تا يکي- دو س

آسايشگاه فاجعه ای قرار بود اتفاق بيفتد. 
ــيد زير تشك و  ــتش را كش ــت راس اين بار طالب لو دس
ــت. اين دست و آن دست كرد. منتظر بود تا  جانماز را برداش

افسر جوان به حرف بيايد. پرسيد:
- خب؟

- قاتل هاي حسن علي منصورند! محمد بخارايي و صادق 
اماني. صداي قرآن را كه شنيدي... بخارايي بود!

ــته از سلول آمدند بيرون. توي راهرو، وقتي از كنار  آهس
ــدند، طالب لو تازه بخارايي و اماني را ديد.  ــلول آخر رد ش س
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مي خواست برود تو، اما افسر جوان مقابلش ايستاده بود. اجازه 
نمی داد برود تو. اجازه نداد. مچ دستش را گرفت و او را كشيد 
ــان. آن جا، توي سلول، به چشم هايش  ــمت سلول خودش س
نگاه كرد و با اشاره ی سر و دست هايش به او فهماند كه بايد 
همان جا بماند و بيرون نرود. بعد هم جانماز را ازش گرفت و 
با قدم هايی كه مثل هميشه كند و كوتاه برمی داشت، خودش 

به تنهايی سمت سلول آخر به راه افتاد. 
حالا ديگر صداي قرآن هم قطع شده بود. صدای ديگری 
هم نمي آمد. آسايشگاه اجتماعی زندان قصر در سکوت مبهم 

و رمزآلودی فرو رفته بود.
»صدای قرآن قطع شده بود. هيچ صدايی ديگر نمی آمد. 
همه جا ساكت بود. جز من و افسر نگهبان ركن دو و آن دو 
زندانی تازه وارد و نگهبان شان، بقيه ی زندانی ها خواب بودند 

هنوز. 
ــت اصلًا كه جانماز را بدهم به افسر ركن  دلم نمي خواس
دو. دوست داشتم خودم آن را برای بخارايی و امانی ببرم. دلم 
ــت بروم توي سلول و جانماز را براشان پهن كنم و  مي خواس
بعد هم وقتی آن ها نمازشان را خواندند، بنشينم رو به روشان 
ــت داشتم توي  ــويم با هم. دوس تا چند دقيقه ای هم كلام ش

صورت هر جفت شان نگاه كنم و حرف هاشان را بشنوم.«
باز هم رفت بيرون. طاقت نياورد. افسر جوان كه رفت، او 
ــرش به راه افتاد. خودش را رساند توي راهرو و  هم پشت س
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اين بار واضح تر از قبل يکي از آن ها را ديد كه كنار در سلول 
ايستاده بود. همانی بود كه قرآن مي خواند- بخارايي. پيش تر 

هم عکسش را توي روزنامه ها ديده بود. 
بخارايی حالا دست به سينه ايستاده بود و لبخند مي زد. 
جوري لبخند مي زد كه با سکوت و خلوتي آسايشگاه خيلي 
ــبيه قرآن خواندنش آرامش  هماهنگ بود. لبخندش هم ش
داشت. آرامش داشت و خيلي هم دلنشين بود. هم دلنشين 
ــود و هم به آدم دل می داد. از آن لبخندهايي بود كه از هر  ب

ده نفر فقط يك نفر ممکن بود بتواند بزند. 
افسر جوان حالا ديگر جانماز را توي سلول پهن كرده بود 
ــت او را گرفت و با خودش  و آمده بود بيرون. باز هم مچ دس

برد. مي رفتند سمت سلول خودشان. 
ــر جوان لحظه ای به  ــيدند، افس ــلول كه رس به داخل س

بيرون سرک كشيد و بعد، با صدايی آهسته گفت:
ــتور داده اند كه هيچ كس را  - ببين طالب لو، به من دس
نگذارم با اين دو زندانی حرف بزند. همان طور كه گفتم اين 
ــتند. اعدامی ها را هم كه می دانی، قبل از  دو نفر اعدامی هس

اجرای حکم هميشه می برند انفرادی...
- خب اگر اعدامی هستند و بايد بروند انفرادی، پس حالا 

اين جا چه كار می كنند؟ 
ــيده بود، كه بعد افسر نگهبان هم با  اين را طالب لو پرس

بی حوصلگی جواب داد:
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- تو چه قدر سوآل می كنی!... ببين، از من نشنيده بگير، 
اما اين دو نفر را آورده اند اين جا، چون تهديدكرده بودند كه 
اگر قبل از اجرای حکم توی انفرادی نگه شان دارند، اعتصاب 
غذا می كنند. حضرات هم ناچار شدند هر جفت شان را منتقل 

كنند اين جا، پيش شما ...
باز هم نگاهی به بيرون از سلول انداخت و پرسيد: »حالا 
ببينم، مي تواني به جای اين كه دم به دقيقه جلو اين دو نفر 

آفتابی بشوی، بروی و خيلی سريع چاي دم كني؟«
- چاي؟

- آره بابا، چای... براي همين دو نفر مي خواهم. بنده های 
ــان خواسته قبل از اجراي حکم يکي يك استکان  خدا دل ش
ــر حال براي صبحانه ي  ــند. خودتان هم كه به ه چاي بنوش

امروزتان چاي مي خواهيد. پس جاي دوري نمي رود!
اين بار كه براي چاي دم كردن به راه افتاد، وقتی از توي 
راهرو می گذشت، باز هم بخارايي را ديد. هنوز همان جا كنار 
ــتاده بود و همان طور با آرامش تمام لبخند  ــلول ايس درِ س
می زد. اماني هم بود. قدري عقب تر، روي زمين نشسته بود. 
تکيه داده بود به ديوار سيمانی و بيرون را نگاه مي كرد. بعد، 

از نگهبانِ جلوی در پرسيد:
- ساعت چند است؟

- چهار و نيم!
ــن  ــط خرداد ماه، و هوا زودتر روش »اواخر بهار بود، اواس
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مي شد. شب 16 خرداد ماه بود. درست چهار و نيم صبح 16 
خرداد ماه سال 1344. صحبت چاي و حرف هاي آخر افسر 
جوان حالا ديگر به ام فهمانده بود كه نوبت اجراي حکم من 
ــت. يعني قرار بود فقط همان  و احمدعلي رضايی امروز نيس
ــر را اعدام كنند. بخارايي و اماني را فقط قرار بود اعدام  دو نف

كنند...« 
حالا ديگر طالب لو، فهميده بود كه نوبت اجرای حکم شان 
هنوز فرا نرسيده است. آخرين حرف های افسرنگهبان جوان 
كه همين معنی را می داد. خود او هم تازه همين حالا يادش 
ــه زندانی های محکوم به اعدام را پيش از اجرای  آمده بود ك
ــه به انفرادی منتقل می كنند. اين قانون زندان  حکم هميش
بود. در حالی كه نه او و نه احمدعلی رضايی، هيچ كدام شان 
شب قبل و امروز صبح به انفرادی منتقل نشده بودند. حرفی 

هم كه از اعتصاب غذا به ميان نياورده بودند. پس... 
ــحال بود؟ آيا از  ــس يعنی حالا او از اين موضوع خوش پ
ــان به روز ديگری موكول شده بود، احساس  اين كه اعدام ش
ــان امروز  ــاور اين كه نوبت اعدام ش ــادمانی می كرد؟ آيا ب ش
ــت برای او خوشحال كننده باشد؟ باور اين  نيست، می توانس

موضوع كه امروز... 
»شايد باور نکنيد، اما اين موضوع برای من اصلًا خوشحال 
كننده نبود. چون همان طور كه گفتم، من آن روزها اعتقاد 
ــت كس ديگری است، نه دست  داشتم زندگی يا مرگم دس
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مسئولان زندان. اصلًا برای اين كه موضوع روشن تر بشود، بد 
نيست ماجرايی را تعريف كنم:

ــران، داشتيم  ــت، يك روز توی باشگاه افس خاطرم هس
ــهيد شمس آبادی1  ماجرای كاخ مرمر و صحنه ی حمله ی ش
ــکر- بازسازی  ــی- فرمانده لش ــاه را برای اويس برای ترور ش
می كرديم. اويسی دوست داشت من ماجرا را جوری تعريف 
ــرای مثال قصه را  ــد. يعنی ب كنم كه باب ميل خودش باش
ــربلند از ماجرا بيرون  ــت كنم كه افرادش س ــکلی رواي به ش
بيايند و خود او هم دست آخر به عنوان قهرمان اصلی داستان 
معرفی شود. من اما به توصيه های او اصلًا توجهی نمی كردم 
1- رضا شمس آبادي به سال 131۹ در روستاي شمس آباد حومه ی شهر نوش آباد از توابع 
شهرستان كاشان زاده شد. كودكي او در فقر و تنگ دستي گذشت. چندي بعد تحصيلاتش 
را به صورت شبانه آغاز كرد و در حالی كه در امر معاش خانواده به پدرش ياري می رساند 
و به مادرش نيز در كار نخ ريسي، دروچيني و خوشه جمع كني كمك می كرد، خواندن و 
نوشتن را فراگرفت. در 14 سالگي پدرش را از دست داد و دشواری های زندگي بيش از 
پيش بر او و اعضای خانواده فشار آورد. در سال 133۹ هنگامی كه دكتر علي اميني- 
نخست وزير وقت- به كاشان سفر كرده بود، رضا تلاش كرد تا با پاشيدن اسيد وی را 
ترور كند، اما شيشه ي اسيد به اتومبيل دكتر اميني اصابت كرد و نقشه ي او اجرا نشد. 
شمس آبادي پس از قيام 15 خرداد 1342 به سبب تنگ دستي، چهار بار از خدمت سربازي 
معاف شد، اما تقدير چنين بود كه صحنه ی شهادتش در كاخ پهلوي رقم بخورد. او تلاش 
بسياری كرد تا در گارد جاويدان استخدام شود، ولي به علت كوتاهي قد، موفق نشد و در 

عوض مدتی بعد، به عنوان سرباز لشكر گارد شاهنشاهي به انجام وظيفه پرداخت. 
ورود محمدرضا  به هنگام  تا  فروردين 1344 تصميم گرفت  روز21  در  شمس آبادي 
حاضر  داستان  در  كه  دلايلی  به  اما  برساند،  هلاكت  به  را  وی  مرمر،  كاخ  به  پهلوي 
روايت خواهد شد، اين تلاش نيز ناكام ماند و سرانجام در پايان اين عمليات خود وی به 
شهادت رسيد. عوامل حاكميت وقت پس از شهادت او اعلام كردند: »رضا شمس آبادي 
از نيروهاي حزب توده بوده كه با اين عمل خواسته است شاه با تدبير و دلسوز ملت را 

از ميان بردارد!« 
باقي  از وی  تا نشاني  نامعلوم به خاك سپرده شد  پيكر رضا شمس آبادي در مكاني 
نماند، اما سنگ يادبود او در جوار امام زاده محمد بن زيدبن حسن مجتبی )ع( و در كنار 

ديگر شهدای شهر نوش آباد، اينك مورد علاقه و احترام مردم ايران است.
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ــای خودم را فقط می زدم. او هم برای همين يکهو  و حرف ه
از كوره در رفت و همان طور كه به تيمسار ارتشبد حجازی 

احترام می گذاشت، با صدای بلندگفت: 
- قربان، اصلًا تنها راهش اين است كه اين آدم را همين 

حالا ببنديمش به رگبار!
من هم كه اصلًا عين خيالم نبود، بلافاصله يك بيت شعر 
ــود: تا خداوند اراده نکند،  ــراش خواندم كه مفهومش اين ب ب
هيچ مشکلی برای كسی پيش نمی آيد. يعنی بدون خواست 
ــيت الهی حتی يك برگ كوچك هم از درخت پايين  و مش
ــد... به اش گفته بودم: نداند به جز ذات پروردگار/ كه  نمی افت

فردا چه بازی كند روزگار!
جالب اين جاست كه وقتی من برای آن ها قسم می خوردم 
كه دارم حقيقت را می گويم، ارتشبد حجازی كه رتبه اش از 

اويسی هم بالاتر بود، با تمسخر به ام گفت: 
ــم  ــم می خوری كه چی، آقای طالب لو؟ مگر با قس - قس
ــرد؟ اصلًا من خودم  ــود ثابت ك خوردن هم چيزی را می ش
ــم  حاضرم همين الان هزار تا دروغ بگويم و به قرآن هم قس
ــن اتفاقی  ــما می بينيد كه كوچك تري ــت ش ــورم، آن وق بخ

نمی افتد!
يعنی می خواهم ببينيد در برابر من كه سعی می كردم با 
اتکا به اعتقادات دينی ام آن ها را نسبت به درستی حرف های 
ــه اين قبيل ارزش ها  ــودم متقاعد كنم، آن ها تا چه حد ب خ



3 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

38

ــن با چه آدم های  ــد و اين كه من و امثال م ــاد بودن بی اعتق
بی اعتقادی آن روزها رو به رو بوديم!«

طالب لو با شتاب رفت توي يکي از سلول ها، خيلي با عجله 
چاي دم كرد و برگشت. نمي خواست فرصت را از دست بدهد. 
ــت توي راهرو و قدم آهسته رفت سمت سلول  باز هم برگش

خودشان. همان طور هم كه مي رفت، زير چشمي  به بخارايي 
 نگاه مي كرد؛ محمد بخارايي كه حالا آن جا نشسته بود و تکيه

 داده بود به ديوار و هنوز هم داشت لبخند مي زد، قرار بود همين 
ــود. فقط بخارايي و اماني قرار بود اعدام  امروز صبح اعدام ش
شوند. همين دو نفر فقط، و نه هيچ كس ديگر. نوبت اعدام او 

و هم جرمش- احمدعلی رضايی- امروز نبود. 
حالا افسر ركن دو هم توی راهرو، كنار در سلول ايستاده 
بود و داشت با نگهبان جلو در صحبت می كرد، اما او هم در 
ــن دو زندانی بود؛ اين دو  ــش به اي تمام مدت، همه ی حواس
ــن علي  ــر- بخارايي و اماني- به كمك چند نفر ديگر حس نف

منصور را زده بودند. 
ــر از نگهبان های زندان گرفته تا كل زندانی ها،  حالا ديگ
ــتند. همه ي روزنامه ها  همه، ماجرای قتل منصور را مي دانس
ــرح ماوقع را چاپ كرده بودند و همه ي  و جرايد پايتخت ش
مردم ازش خبر داشتند؛ اين دو نفر كه حالا هر دو داشتند به 
پهناي صورت شان لبخند تحويل ديگران مي دادند، جرم شان 
اين بود كه حسن علي منصور- نخست وزير محمدرضا پهلوي، 
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شاه ايران- را ترور كرده بودند.
ــت وزير- كه افتخار مي كرد  ــن علي منصور- نخس »حس
لايحه ي كاپيتولاسيون1 را به مجلس شورای ملی برده و آن 
ــانده است، روز پنج شنبه  را به تصويب نمايندگان مردم رس
ــح، هنگام پياده  ــاعت 10 صب ــن ماه 1343، در س اول بهم
شدن از اتوموبيلش در ميدان بهارستان، در مقابل ساختمان 
مجلس شورای ملی مورد حمله ي محمد بخارايي قرار گرفت 

و به قتل رسيد.« 
اسلحه توي دست بخارايي بود. يعني بخارايي بود كه به 
سمت منصور شليك كرده بود. بعد هم موقع فرار پايش روي 
 ]Capitulare[   كاپيتولار ريشه ی لاتينی  از  قضايي-  يا مصونيت  1-كاپيتولاسيون- 
در  كشوري  شهروندان  چنان چه  كه  است  اين  آن  حقوقي  مفهوم  و  است  شده  گرفته 
كشوري ديگر مرتكب جرمي شده باشند، از محاكمه و مجازات مصون خواهند بود و كشور 

ميزبان قادر به تعقيب قانوني و قضايي آنان نيست. 
اين قرارداد براي نخستين بار در قالب پيمان تركمان چاي بر كشور ما تحميل شد و در 
نتيجه، اتباع دولت روسيه در ايران به سال 1202 خورشيدي رسماً از اين مصونيت بهره مند 
شدند. پس از روس ها ساير دولت هاي مقتدر اروپايي نيز براي شهروندان خود در ايران 
مصونيت قضايی گرفتند، اما پس از اين كه مردم ايران با حمله به سفارت روسيه و كشتن 
سفير دولت تزار- يعنی گريبايدوف- و 37 تن ديگر از ديپلمات هاي اين سفارت، درسي 
فراموش ناشدني به تزار روسيه دادند، و در پي پيروزی انقلاب روسيه، دولت سوسياليستی 
شوروي قرار مصونيت شهروندان خود را در ايران لغو كرد و اين واقعه، به ايرانيان جسارت 
بخشيد تا ديگر دولت هاي برتري طلب را نيز براي لغو كاپيتولاسيون زير فشار بگذارند. از 
اين رو، تا سال 1307 همه ي دولت هايي كه از اين امتياز در ايران برخوردار بودند، ناگزير 

شدند از آن چشم بپوشند و رسماً آن را لغو كنند. 
اما حاكميت پهلوي كه در گذشته بارها سلسله ی قاجار را به جهت اعطاي امتيازات 
ادامه ي سياست هاي  در  بعدها  بود،  داده  قرار  نكوهش  و  نقد  مورد  بيگانگان  به  قضايي 
برتري جويانه ي امريكايي ها، خود، به احياي رژيم كاپيتولاسيون پرداخت و به شهروندان 
امريكا در ايران مصونيت قضايي بخشيد. به اين ترتيب، عناصر سرسپرده اي كه به نام 
نمايندگان ملت، بر كرسي هاي مجلس شوراي ملي تكيه زده بودند، در روز 21 مهرماه 
1343 به لايحه ي دولت حسن علي منصور مبني بر مصونيت شهروندان امريكايي رأي 

مثبت دادند و سند بردگي ملت ايران را امضا كردند. 



3 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

40

برف و يخ هاي خيابان سُر خورده و افتاده بود زمين و مأمورها 
ــتگيرش كرده بودند. بعد از او اماني و يکي- دو نفر ديگر  دس
ــس ابد بريدند ــراي آن يکي- دو نفر حب ــم گرفتند و ب  را ه

ــي- كه متهمان اصلي پرونده بودند-   و براي بخارايي و امان
اعدام. 

ــاعت ديگر هر دو نفرشان  حالا هم كه قرار بود تا يك س
ــانه ای از ترس و  را اعدام كنند؛ اما پس چرا كوچك ترين نش
ــويش يا نگرانی و اضطراب در رفتار هيچ كدام شان ديده  تش
ــد؟ يعني حقيقتاً ترس در وجودشان نبود؟ آخر مگر  نمی ش
ــود كسي كه قرار است تا يك ساعت ديگر اعدام شود،  مي ش
ــيده باشد اصلًا؟ مگر  ــد و نترس اصلًا ترس در وجودش نباش
ــت  ــد؟ مگر ممکن اس ــود آدم تا اين اندازه نترس باش مي ش
ــي فکر نکند و  ــردن، و به پايان زندگ ــي به مرگ، به م كس

نترسد؟ ممکن است! هر چيزي ممکن است. 
ــايد هم هر جفت شان  ــيده بودند. ش ــايد هم ترس اما ش
ترسيده بودند، اما دوست نداشتندكه بترسند. يعنی دل شان 
مي خواست نترس باشند. اصلًا شايد براي همين هم بود كه 
ــان  قرآن مي خواندند. قرآن مي خواندند تا ترس از دل های ش
ــرآن و با نماز خواندن،  ــتند با تلاوت ق برود بيرون. مي خواس
ــان جانشين ترس كنند. ياد خدا را  ياد خدا را در دل های ش

جانشين ترس شان كرده بودند...
ــهامت بخارايی و  ــاس ترس يا ش امروز در خصوص احس
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امانی در لحظه های حساسِ قبل از اجرای حکم، طالب لو به 
نويسنده ی اين داستان می گويد: 

»معلوم است كه نترسيده بودند. مطمئن باشيد كه اصلًا 
ــيده بودند. ببينيد، من هيچ ادعايی را بی دليل مطرح  نترس
نمی كنم. برای اين ادعا هم دليل دارم. يعني من سه تا دليل 
روشن دارم كه نشان مي دهد آن ها- محمد بخارايي و صادق 

اماني- نترسيده بودند. 
ــت قرآن  يکي اين كه بخارايي به آن آرامي  و راحتي داش
مي خواند. آن قدر كه اگر نمی دانستی، خيال می كردی يك 

زندانی معمولی است كه دارد قرآن می خواند. 
ــاعت پيش از اجراي حکم اعدام، هر  دوم اين كه يك س
جفت شان از افسر نگهبان چاي خواسته بودند. در حالي كه 
ــان پايين  ــاي پاي اعدام هيچ وقت چيزي از گلوش زنداني ه
نمي رود. اين يك مسأله ی كاملًا بديهی است و اصلًا می شود 
ــت به يك نوعی. چون وقتي كسي  گفت كه قانون زندان اس
قرار است اعدام شود، از آن جا كه به شدت از مرگ مي ترسد، 
ــد لحظه ي  هيچ چيزي نمي تواند بخورد معمولاً. هر چه باش
ــود چيزي از گلوي  ــت ديگر، چه طور مي ش قبل از مرگ اس

آدم پايين برود؟ 
ــت وقتي بخارايي  ــه ي ديگر: خاطرم هس تازه، يك نکت
ــه ي اعدامش وقت  ــا لحظ ــاعت ت ــود كه يك س ــده ب فهمي
ــود: »خوش بختم!« يا  ــن گفته ب ــي واضح و روش دارد، خيل
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ــه بود خوش وقتم يا خوش بختم. يکي از  »خوش وقتم!« گفت
اين دو جمله را گفته بود. 

ــنگ توي خاطرم مانده است هنوز هم. اماني از  من قش
نگهبان دم در سلول سوآل كرده بود:

- ساعت چند است، برادر؟ 
نگهبان هم جواب داده بود: 

- چهار و نيم! 
آن وقت اماني به بخارايي گفته بود: 

- يك ساعت وقت داريم، محمد! 
و بخارايي جواب داده بود: خوش بختم يا خوش وقتم!

ــح، نه بخارايي و نه  ــود كه آن روز صب پس معلوم مي ش
اماني، هيچ كدام شان از اين كه قرار بود اعدام شوند نترسيده 

بودند اصلًا.«
ــتاده بود و نماز خواندن دو  حالا طالب لو توي راهرو ايس
ــرد، اما به نظرش آن دو نه نماز  ــت نگاه مي ك اعدامي  را داش
ــبيه نماز خواندن اعدامي ها بود و نه لبخند  ــان ش خواندن ش
زدن شان شباهتی به اعدامی ها داشت. اصلًا به نظر او اين دو 
ــتند شبيه اعدامي ها باشند.  زندانی به هيچ عنوان نمي توانس
ــان بود، نمي گذاشت به  ــي كه توي وجود هر جفت ش آرامش

اعدامي ها شباهتی داشته باشند. 
برای همين هم، حالا طالب لو خيلي دوست داشت برود 
توي سلول آن ها، بنشيند كنارشان تا از هر دري با هم صحبت 
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كنند. تا آن دو از كاري كه كرده بودند بگويند و او از اتفاقي 
ــن علي  كه برايش افتاده بود حرف بزند. تا آن ها از اعدام حس
منصور بگويند و او از كشته شدن رضا شمس آبادي. دوست 
داشت وقتي چاي دم كشيد، دو استکان كمر باريك براي شان 
پر كند، بگذارد توي سيني و با احترام بردارد و براي شان ببرد 
ــلول. بعد هم بنشيند رو به روي شان و ماجراي اعدام  توي س
منصور را از زبان بخارايي يا اماني بشنود. اين كه جرم منصور 
ــته مي شد؟ ترديد نداشت كه شنيدن  چه بود و چرا بايد كش
ــت  اين حرف ها به خود او هم كمك خيلي زيادي مي توانس
ــت با مرگ  ــن حرف ها او هم مي توانس ــنيدن اي بکند. با ش

راحت تر كنار بيايد. 
ــت كه آن روز ديگر قرار نبود او و احمد علي  درست اس
ــال نوبت آن ها هم دير يا زود فرا  ــد، اما به هر ح را اعدام كنن
ــم يك روز بايد مقابل جوخه ی  ــيد. او و احمد علی ه مي رس
ــتادند و با مرگ رو در رو می شدند. بنابر اين او  اعدام می ايس
ــت مثل اين دو نفر با مرگ كنار بيايد. تنها  هم دوست داش
راهش هم اين بود كه قبل از هر چيز با جرمی كه كرده بود 

بتواند كنار بيايد. درست مثل همين دو نفر. 
ــان  اما آيا اين دو نفر- بخارايی و امانی- حقيقتاً با جرم ش
ــر زده بود، يا  كنار آمده بودند؟ آيا حقيقتاً گناهی از آن ها س
ــی  ــان كنند؟ آيا آرامش اين كه به بی گناهی قرار بود اعدام ش
كه در وجود اين دو نفر موج می زد، به خاطر ايمان شان بود؟ 
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ــتند؟ و آيا او و احمدعلی  ــان داش ايمانی كه به بی گناهی ش
رضايی هم می توانستند در لحظه ی رو در رو شدن با مرگ، 
به آن درجه از ايمان و اعتقاد به كاری كه كرده بودند دست 

پيدا كنند؟
ــه دلش  ــرش بود ك ــادی در س ــی زي ــوآل های خيل س
ــذارد. با خودش فکر  ــا آن دو نفر در ميان بگ ــت ب می خواس

مي كرد بهتر است برود تو و سوآل كند: 
- خب آقاي بخارايي، از اين كه قرار است فردا اعدام تان 
كنند در چه حال و احوالي هستي؟ آيا تا به حال توانسته ای 
ــمانت- و  ــت پلك چش با مرگ كنار بيايی، حضورش را پش

حتی از آن هم نزديك تر- احساس كنی و آن را بپذيری؟
ــوآل های خوبي نبودند. اصلًا خوب  ــوآل ها س اما اين س
ــوآل های بهتری بايد  ــوآل ديگري می كرد. س نبودند. بايد س
ــرح می كرد.  ــب تری را بايد مط ــش های مناس می كرد. پرس
ــن كه آيا بخارايی با  ــش هايی درباره ی موضوع اتهام؛ اي پرس
ــده بود كنار آمده بود، آيا به كاری كه  جرمی كه مرتکب ش

كرده بود، ايمان داشت؟ بايد می پرسيد:
ــی وارد اين ميدان  ــراي چی آقاي بخارايي؟ براي چ - ب
ــت وزير  ــت گرفتيد؟ نخس ــديد؟ برای چی تفنگ به دس ش
ــورتان را برای چی كشتيد؟ فقط به خاطر امضاي قانون  كش
كاپيتولاسيون؟ قانونی كه شما و هم فکرهاي تان با آن مخالف 
بوديد؟ فقط به همين جرم؟ آيا اين قانون- و اصلًا هر قانوني- 
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آن قدر ارزش داشت كه يك انسان به خاطرش كشته شود؟ 
ــان- و اصلًا  ــا اين قانون آن قدر بي ارزش بود كه يك انس آي
ــت بدهد؟ آن قدر  ــانی- جانش را به خاطرش از دس هر انس
كه خود شما، شما و آقاي اماني- جوان هاي به اين خوبي، و 
ــهامت و ديانت- جان تان را به خاطرش از  با اين درجه از ش

دست بدهيد؟
ــه آن روز صبح،  ــو امروز به ياد نمی آورد ك البته طالب ل
اين سوآل ها را پرسيده بود يا نه. يا اين كه اگر پرسيده بود، 
ــخي به اش داده بودند. خودش كه  بخارايي يا اماني چه پاس

مي گويد نپرسيده. يا بهتر بگويم؛ نمی گويد كه پرسيده.
ــن دو آن جا بوده و اجازه  ــر جوان رك مي گويد يك افس
نداده آن ها با هم صحبت كنند، اما اين مسأله به خودی خود 
نمی تواند دليل اين صحبت نکردن بوده باشد، چون اين  جور 
وقت ها خيلی پيش مي آيد كه زنداني ها براي هم كلام شدن 
با هم ترفندی به كار می بندند. ترفندهايی به كار می بندند و 
ــم مأمورها چند كلامی با هم گفت وگو می كنند.  دور از چش
ــخت  ــتند كه زياد س گاهي هم البته اين خود مأمورها هس
نمي گيرند؛ يعنی چشم شان را هم مي گذارند و صحبت كردن 

زندانی ها را با يکديگر ناديده می گيرند. 
ــت طالب لو آن روز صبح، يکی- دو سوآل  پس ممکن اس
ــالا فراموش كرده  ــد و ح ــيده باش ــی يا امانی پرس از بخاراي
ــد. چون كه امروز وقتی نويسنده ی اين داستان با آقای  باش
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ــخ اين  ــود كه پاس ــو گفت وگو می كند، متوجه می ش طالب ل
ــوآل ها را خود او به روشني توي ذهنش دارد. يعنی  قبيل س
ــن علي منصور به چه جرمي  بايد  پاسخ اين پرسش كه حس
كشته می شد، درست به همان شکلي كه بخارايي و اماني و 
ــان بايد استدلال مي كردند و بر زبان می آوردند،  هم فکران ش
امروز توي ذهن طالب لو هم هست. تقريباً با همان كلمات و 
با همان لحنی كه آن ها می توانستند آن روزها بر زبان آورده 

باشند. اين كه:
»فرزندان غيرت مند مردم ايران افرادی را كه به ميهن شان 
ــند و هر وقت كه فرصتش  خيانت كنند، هيچ وقت نمي بخش
ــان پاسخ می دهند. بعد از تصويب  را پيدا كنند، به خيانت ش
ــيون در سال 1343 به وسيله ی حسن علي  قانون كاپيتولاس
ــور و تبعيد امام خمينی هم اولين اقدام فرزندان ايران،  منص

اعدام انقلابي منصور بود.«
پس احتمالاً آقای طالب لو اين سوآل ها را از آن ها پرسيده 
بود و بخارايي يا شايد هم اماني به او جواب داده بودند. برای 

مثال يکي از آن دو- بخارايي يا اماني- به او گفته بودند:
ــن علي منصور قرارداد كاپيتولاسيون را امضا كرده  »حس
ــنا و  ــرب و زور تمام به تصويب مجلس س ــا ض ــود. آن را ب ب
ــانده بود و خدمتي را كه لازم بود،  ــوراي ملي رس مجلس ش
ــود، بعد هم به خاطر اعتراض آيت الله  به امريکايي ها كرده ب
خميني به اين قانون، ايشان را از ايران به تركيه تبعيد كرده 
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بود.«1
ــايد هم اماني،  ــالاً صبح همان روز، بخارايي يا ش  احتم
پيش از آن كه از آسايشگاه به سمت ميدان تير حركت داده 

شوند، به طالب لو گفته بودند: 
ــتن منصور يك وظيفه بود. يك وظيفه ي دينی و  »كش
ميهنی كه بر عهده ی ما گذاشته شده بود؛ حسن علي منصور 
ــتمدار  ــه زنده بودن اين سياس ــد. چون ك بايد اعدام مي ش

1- چند روز پس از تصويب كاپيتولاسيون، آيت الله خمينی كه از صورت مذاكرات مجلس 
شوراي ملي آگاهی يافته و سخت به خشم آمده بودند، طی اعلاميه ای شجاعانه ايرانيان 

را به مقابله با اين قانون فراخواندند و از جمله گفتند: 
»... عيد ايران را عزا كردند ]...[ ما را فروختند. باز هم چراغاني كردند. پايكوبي كردند. 
اگر من به جاي اين ها بودم، اين چراغاني ها را منع مي كردم. مي گفتم بيرق سياه بالاي 
سر بازارها بزنند ]...[ چادر سياه بالا ببرند. عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت 
]...[ ملت ايران را از سگ هاي امريكا پست تر كردند ]...[ اگر شاه ايران يك سگ امريكايي 
را زير بگيرد، بازخواست مي شود، ليكن اگر يك آشپز امريكايي شاه ايران را زير بگيرد 
]...[ هيچ كس حق تعرض ندارد ]...[ رييس جمهور امريكا بداند اين معني را كه امروز 

منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما ]...[ تمام گرفتاري ما از اين امريكاست...« 
به دنبال افشاگري آيت الله خمينی، موجی از خشم و خشونت ايران را فراگرفت. مردم 
تلگرام ها  نامه ها،  قالب  در  كشور  سراسر  سياسی  رجال  و  علما  و  برخاستند  اعتراض  به 
و  واعظان  از  شماري  شدند.  خواستار  را  كاپيتولاسيون  لغو  اعتراض آميز،  تومارهايی  و 
شدند.  بازداشت  كاپيتولاسيون  با  مخالفت  در  سخنراني  جرم  به  نيز  اسلامي  گويندگان 
همچنين حاكميت وقت با احساس خطر از مخالفت های آيت الله خميني،  به اين نتيجه 
رسيد كه با حضور رهبری آشتی ناپذير در ميان ملتی خشمگين، نه فقط پياده كردن طرح 
»انقلاب سفيد« امكان پذير نخواهد بود، بلكه سلطنت پهلوی نيز در معرض واژگوني قرار 
خواهد گرفت. از اين رو، بر آن شد تا ايرانيان را از رهبري حكيمانه ي ايشان محروم كند. 
بدين سان، در شب 13 آبان ماه 1343،  كماندوهاي شاه با يورش به خانه ي آيت الله خمينی 

در قم، ايشان را دستگير و از طريق فرودگاه مهرآباد به تركيه تبعيد كردند. 
از رسانه ها پخش شد، خبر  اقدام شتاب زده، ساواك طي اطلاعيه اي كه  اين  در پي 

مذكور را اين گونه اعلام كرد: 
»طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي چون رويه ي آقاي خميني و تحريكات 
مشاراليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده 

شد، لذا در تاريخ 13 آبان 1343 از ايران تبعيد گرديد.« 
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
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ــی،  ــئوليت مهم و حساس خودفروخته، آن هم در چنان مس
ــور و ارزش هاي دين  ــت به زيان مصالح كش بعدها مي توانس

مبين اسلام تمام شود...« 
اما آن جا، در عالم واقعيت، ماجرا به شکل ديگری داشت 
اتفاق می افتاد، نه به صورتی كه امروز در ذهن آقای طالب لو 
ــتان شکل  ــنده ی اين داس ــته يا در تخيلات نويس نقش بس
گرفته است. آقای منوچهر طالب لو هيچ كدام از اين سوآل ها 
را، آن روز، نمي توانست از آن دو پرسيده باشد. نتوانسته بود 
بپرسد. پس هيچ كدام از اين جواب ها را هم در عالم واقعيت 
نمی توانست از آن دو شنيده باشد. نتوانسته بود بشنود. چون 

افسر جوان ركن دو هنوز هم آن جا بود و هنوز هم... 

ــود و هنوز هم  ــا ب ــوز آن ج ــوان ركن دو هن ــر ج افس
ــت طالب لو به زنداني هاي تازه وارد نزديك شود.  نمي گذاش
ــود و با نگهبان جلو در  ــتاده ب آن جا، توی راهرو باريك ايس
سلول پچ پچ می كرد، اما با اين همه، همچنان تمام حواسش 
به زندانی ها بود؛ هم به طالب لو و هم به بخارايی و امانی كه 
ــتند نماز می خواندند. چند بار هم حتی به طالب لو  حالا داش
ــاره كرده بود كه سر جايش بماند و جلوتر نرود. چون كه  اش
ــد تا  طالب لو هنوز هم منتظر بود. منتظر بود چای دم بکش
ــه بهانه ی بردن چای برای زندانی ها، بتواند خودش را به  او ب
ــلول آن دو برساند و با آن ها گفت وگو كند. در غير  داخل س
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ــدن  اين صورت فرصت از كف می رفت و او امکان هم كلام ش
ــخصيت تاريخی  با آن ها را كه ممکن بود در آينده به دو ش

تبديل شوند از دست می داد. 
افسر نگهبان گفته بود آن ها خودشان خواسته بودند به 
بند عمومی منتقل شوند؛ و حالا طالب لو از خود می پرسيد: 
ــته بودند به  ــا- بخارايی و امانی- برای چه كاری خواس آن ه
ــن؟ همين كه  ــي فقط براي همي ــد عمومی بيايند؟ يعن بن
ــند؟ پس  قرآني تلاوت كنند و نمازي بخوانند و چايي بنوش
بودن شان اين جا، در آسايشگاه اجتماعی زندان قصر چه سود 
ــت داشته باشد وقتي اين افسر سمج ركن  ديگري می توانس

دو اجازه نمي داد با هيچ كس حرفی بزنند؟ 
ــايد آن دو زندانی اعدامی آن روز صبح، پيش از  اصلًا ش
ــان به اين دليل به آن جا رفته بودند تا راهِ رو  اجرای حکم ش
ــدن با مرگ را به طالب لو و هم جرمش ياد بدهند؛ با  به رو ش
تلاوت قرآن، با خواندن نماز، و با نوشيدن چای، آن هم با آن 

آرامش عظيم و باورنکردنی. 
يعنی آن دو با همه ی اين  كارها و با آرامش باورنکردنی و 
عظيم شان، خواسته بودند او را هم پيش از روز مقرر و پيش 
ــانند؟ پس يعنی  ــدن با مرگ، به آرامش برس از رو در  رو ش
ــت مثل بخارايی و امانی به آرامشی آنچنان  او هم می توانس

عظيم و باورنکردنی دست پيدا كند؟
طالب لو اين بار دوست داشت درباره ي ماجراي خودش با 
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بخارايي و اماني حرف بزند. درباره ی جرم خودش و احمدعلي 
ــت داشت  ــت صحبت كند. هنوز هم دوس رضايي مي خواس
خيلی چيزها از آن دو بپرسد، ولي اين بار درباره ي خودشان 
ــوآل كند. درباره ي جرم شان، و بيش تر از آن،  مي خواست س
درباره ی حکم سنگيني كه به خاطر اين جرم براي شان بريده 

بودند. 
حالا ديگر او حتم داشت كه نوبت اعدام شان امروز نيست 
ــلًا تا مدت نامعلومي براي زنده ماندن و زنده بودن وقت  و فع
دارند، اما دوست داشت از بخارايي بپرسد كه اگر او به جاي 
ــا بود، اجازه  ــرد. آيا اگر او به جای آن ه ــا بود چه مي ك آن ه
ــمس آبادي آن روز صبح، از در تشريفات كاخ  مي داد رضا ش
ــد؟ چون اين درست همان  ــاه را بکش مرمر بگذرد و برود ش
ــود كه او و احمدعلي رضايي كرده بودند. دليلش هم  كاري ب
ــه آن روز، آن  ــأله اين بود ك ــالا اصلًا مهم نبود. فقط مس ح
دو، نگهبان هاي درِ كاخ بودند. نگهبان های در تشريفات كاخ 
مرمر بودند و رضا شمس آبادي هم درست از همان در، از در 
تشريفات كاخ مرمر رفته بود داخل و خواسته بود شاه كشور 

را ترور كند. 
خواسته بود، اما نتوانسته بود. 

رضا شمس آبادی آن روز نتوانسته بود شاه را ترور كند و 
ــش، فقط كشته شدن خودش  نتيجه ي كارش، ثمره ی تلاش
ــدن خودش و همين طور دو درجه دار گارد و  ــته ش بود؛ كش
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يك باغبان- باغبان كاخ مرمر. 
ــمس آبادی، نتيجه ی ديگری  ــه اقدام آن روز رضا ش البت
ــت؛ نتيجه ی ديگرش اين بود كه منوچهر طالب لو و  هم داش
ــته می شدند! اگر چه نه  احمدعلی رضايی هم حالا بايد كش
همين حالا و همين امروز- همراه بخارايي و اماني- اما به هر 
ــته می شدند. دير يا زود نوبت آن دو  حال آن ها هم بايد كش

هم فرا می رسيد يك روز! 
ــا حقيقتاً آن ها- او و احمدعلی رضايی- براي چه بايد  ام
كشته می شدند؟ جرم شان چه بود كه مي خواستند اعدام شان 
كنند؟ آن ها كه كسي را نکشته بودند. آن ها كه كسي را ترور 
ــته بودند؟ ترور كرده بودند؟ پس جرم شان  نکرده بودند. كش
ــاه- كه در نهايت  چه بود؟ در اين ماجرا، در ماجرای ترور ش
هم به انجام نرسيده بود و حقيقتاً هم هيچ ارتباطی به آن دو 
نداشت- جرم منوچهر طالب لو و احمدعلی رضايی چه بود؟ 
منوچهر طالب لو و احمدعلي رضايي براي چه بايد اعدام 
می شدند؟ فقط به جرم رفاقت؟ فقط به جرم اين كه دوستي 
را راه داده بودند به داخل كاخ؟ براي اين كه رضا شمس آبادي 
ــهل انگاري- نکشته  ــتي- يا حتي در اثر س را به خاطر دوس
ــود؟ همين؟ به  بودند و اجازه داده بودند به كاخ مرمر وارد ش
ــدند؟ اما اين  همين جرم بود كه آن دو هم بايد اعدام می ش
ــه نبود. حکم چنين كاري-  ــه منصفانه نبود. اصلًا منصفان ك
ــتي يا سهل انگاري- هر چه بود، اعدام ديگر نبود. حکم  دوس
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ــتن يك دوست، چه به خاطر دل رحمی و مهربانی، چه  نکش
در نتيجه ی غفلت و يا سهل انگاری، اعدام ديگر نمي توانست 

باشد. نبود!
- بود؟ بود آقای بخارايی؟ بود آقای امانی؟ 

ــوآلی، آن روز، همين ها را دلش  ــو پيش از هر س طالب ل
ــت از بخارايی و امانی بپرسد. همين سوآل ها را كه  می خواس
ــالا در ذهن خودش هم بود و در افکار خودش هم جريان  ح
ــت. منتظر بود چای دم بکشد، آن را بردارد، ببرد داخل  داش
ــيند رو به روی آن ها و همين ها را از آن دو نفر  ــلول، بنش س

سوآل كند. 
ــتاده بود و به آن دو  ــام مدتی كه توی راهرو ايس در تم
ــته  ــوآل ها در ذهنش نقش بس ــی نگاه می كرد، اين س زندان
ــای او و رضايی بودند، آيا اجازه  ــود؛ اين كه اگر آن ها به ج ب
ــمس آبادي از در كاخ بگذرد و برود شاه را  مي دادند رضا ش
بکشد؟ يا اين كه آن ها هم مثل آن دو درجه داری كه به قصد 
ــان را انداخته بودند  خوش خدمتی- يا حتی خدمت- خودش
ــمس آبادی آتش كرده بودند، به سوی  ــط و به سمت ش وس
ــه طالب لو و رضايی  ــليك می كردند؟ اصلًا چرا؟ آخر ب او ش
ــان را به خطر  ــت كه بخواهند جان خودش چه ارتباطی داش
ــان را بی سرپرست كنند؟  بيندازند و زن و بچه های بی گناه ش
به آن ها چه ارتباطی داشت كه بخواهند جان جوان ديگری 
را بگيرند؟ آن هم جوانی مثل رضا شمس آبادی كه رفاقتی با 
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هم داشتند و نان و نمکی با هم خورده بودند!
ــنايی اش با رضا  ــاره ی ماجرای آش ــروز طالب لو درب و ام

شمس آبادی به نويسنده ی اين داستان می گويد: 
ــاه  ــمس آبادی در باغ ش »اولين برخورد من با مرحوم ش
شکل گرفت. در پادگان باغ شاه، سال 1343. يعنی در آن جا 
ــتركی هم كه  ــه من اولين بار او را ديدم. نقطه ی مش بود ك
سبب آشنايی ما و علاقه ی من و شمس آبادی نسبت به هم 
ــد، همان نماز خواندن مان بود. نماز خواندن و همين طور  ش

نزديکی هايی كه از نظر فکری و عقيدتی با هم داشتيم.«
توی پادگان باغ شاه، زير سايه ی خنك يك درخت نارون، 
ــی انداخته بود و همان جا نماز می خواند كه ديد  گليم كوچک
ــرباز جوانی به اش نزديك می شود. سرباز جوان آمد، كنار  س
درخت ايستاد و در تمام مدت كه او می نشست و برمی خاست، 
نگاهش كرد. نگاهش می كرد. آستين های هر دو دست هايش 
را زده بود بالا و با انگشتان خيسش آبی را كه از زير چانه ی 
تازه سبز شده اش می چکيد، می گرفت. بعد، نماز او كه تمام 

شد، يك قدم به طرفش برداشت و زير لب گفت:
- قبول باشد برادر!

ــرد به كندن  ــروع ك ــش انداخت و ش ــی به اطراف نگاه
پوتين هايش. پرسيد:
- اجازه هست؟

ــيده بود، اما منتظر جواب طالب لو ديگر نمانده بود.  پرس
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جوراب هايش را از جيب هايش درآورد و فرو كرد توی پوتين ها 
ــجاده ی او  ــپس روی گليم نخ نمای تميز، پای مهر و س و س
ــريع نگاهی به دو  ــت. آن وقت خيلی س ــتاد و قامت بس ايس

طرفش انداخت و شروع كرد به نماز خواندن. 
ــای حركات سرباز جوان  حالا طالب لو بود كه غرق تماش
ــده بود. در فاصله ی نشستن ها و برخاستن هايش به دقت  ش
ــود و با آرامش  ــته ب ــت و بعد وقتی نشس او را زير نظر داش
تمام تسبيح می شمرد هم ديگر حتی يك لحظه چشم ازش 

نمی توانست بردارد. 
زياد نبودند سربازهايی كه نماز بخوانند. يا دست كم توی 
پادگان نماز نمی خواندند. برای همين، حالا نماز خواندن اين 
ــتانی اين جا توی اين پادگان برای او تازگی  ــرباز شهرس س
داشت. نمازش كه تمام شد، بی آن كه از جا برخيزد، پاهای 
ــروع كرد يکی  ــمت پوتين هايش و ش بزرگش را دراز كرد س

يکی به پوشيدن جوراب ها.
- قبول باشد!
- قبول حق!

ــده  و به همين صورت بود كه آن ها با هم هم صحبت ش
بودند.

ــمس آبادی پرسيده بود: »بچه ی  همان روز طالب لو از ش
تهران كه نبايد باشی؟«

ــت صورت  ــادابی پوس ــره اش، ش ــت چه ــن را از حال اي
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ــر لباس هايش  ــی كه ب ــن و چروك ــوخته اش و چي آفتاب س
می ديد، حدس زده بود. سربازهای تهرانی معمولا امکانش را 
داشتند كه به سر و وضع ظاهرشان برسند و لباس های شان 

را سرِ فرصت، توی خانه مرتب كنند. 
ــمس آبادی جواب داده بود: »نه، بچه ی تهران نيستم.  ش

اهل كاشانم!«
ــان است.  ــمس آبادی به ام گفته بود كه بچه ی كاش »ش
ــاز می خوانده و پدر و مادرش هم  ــه بود كه از بچگی نم گفت
ــر درد و دلش باز  ــتند. بعد هم خيلی زود س نمازخوان هس
ــده بود و شروع كرده بود گلايه كردن. از شرايط سربازی و  ش
ــختی خدمت و اين جور مسايل می گفت و از بی عدالتی و  س
ــرها و برخی از درجه دارهای گارد در حق سربازها  ظلم افس

شکايت می كرد.
ــه می كرد كه معلوم بود  ــا ضمنا جوری از ارتش گلاي ام
ــت. برای همين  ــازمان و نظام ارتش نيس منظورش فقط س
من خيلی زود فهميدم كه شمس آبادی از نظام سلطنت و از 
حاكميت كشور هم دل پُر دردی دارد. در نتيجه سعی كردم 
ــا آن جا كه می توانم، و تا حدی كه آن روزها امکانش بود،  ت

اعتمادش را نسبت به خودم جلب كنم. 
برای مثال يك روز كه كنار هم نشسته بوديم و او طبق 
ــه می كرد، به اش گفته  ــت گلاي معمول از اوضاع ارتش داش

بودم: 
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- نترس، حرف دلت را بزن. من كه مأمور نيستم!
ــه خنده ی صميمانه ای  ــم در حالی كه مثل هميش او ه

روی لب هاش نشسته بود، جواب داد...«
شمس آبادی خنديد و گفت: 

ــم. می دانم كه مأمور نيستی. چون اگر بودی،  - نمی ترس
ــت و روی اين گليم نخ نما  ــا، زير اين درخ ــازت را اين ج نم

نمی خواندی!
ــده بودند. ديگر بيش تر  ــت ش ــريع با هم دوس خيلی س
ــد دقيقه ای همان  ــاز خواندن، چن ــا، قبل و بعد از نم روزه
ــايه ی همان نارون  ــاه، زير س جا، در محوطه ی پادگان باغ ش
ــتند و با هم حرف می زدند. درد دل می كردند.  پير می نشس
درباره ی مسايل مختلف و افکار و عقايد خودشان می گفتند. 
ــت می كرد  ــمس آبادی بود كه صحب ــه ش ــر هم البت بيش ت

معمولاً. 
ــاه و  ــه طالب لو حالی كرده بود كه از ش ــای قبل ب روزه
ــت. حتی يك بار هم ازش پرسيده  حکومتش سرخورده اس

بود: 
- تو برای چی آمده ای اين جا. برای چی توی گارد داری 

خدمت می كنی؟ 
ــه می تواند و تا  ــعی كرده بود تا آن جا ك ــو هم س طالب ل
حدی كه شرايط امکان می دهد، حرف های دلش را درباره ی 
ــد. از بی عدالتی هايی كه خودش ديده بود  حکومت به او بزن
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ــکلاتی كه خود او بارها و بارها با آن ها  برايش گفت و از مش
ــده بود. تا اين كه خيلی زود فهميد شمس آبادی  رو به رو ش
خيال هايی در سر دارد. يکی- دو روزی بود كه مرتب درباره ی 
ــرد. همين طور  ــوآل هايی ازش می ك موقعيت كاخ مرمر س
ــاه و نگهبان های پست های  درباره ی زمان های رفت و آمد ش

مختلف كاخ... 
ــمس آبادی خيال هايی  »خيلی زود فهميده بودم كه ش
ــرش دارد. چون يکی- دو روزی بود كه مرتب درباره ی  در س
ــرد. يك روز حتی  ــوآل هايی ازم می ك موقعيت كاخ مرمر س
ــوآلی از من كرده بود كه خودش می توانست مقصودش را  س

مشخص كند. ازم پرسيده بود: 
- دفتر كار شاه كجاست؟
من هم به اش گفته بودم: 

- آن جاست، آن بالا، در طبقه ی بالای ساختمان كاخ! 
فهميده بودم كه خيالاتی در سرش دارد. يعنی وقتی به 
ــت فکر كردم، برام  ــارش و به حرف ها و اعتقاداتش درس رفت
ــلم شد كه می خواهد اقدامی بکند. چون كه ضمناً محل  مس

نگهبانی اش هم درست سر راه رفت و آمد شاه بود. 
ــده بود كه اين سرباز ساده ی  ــن ش پس كاملًا برام روش
ــه ی انجام يك كار بزرگ و تاريخی را توی  ــتانی نقش شهرس
ــرش دارد. اين را از همان اول خيلی خوب فهميده بودم،  س
ــودم در اين مورد  ــم خورده ب ــأله اين بود كه من قس اما مس
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ــم به هيچ كس حرفی  ــی بروز ندهم. واقعاً ه چيزی به كس
نزدم. حتی آن روز صبح هم وقتی به اتفاق احمدعلی رضايی 
ــريفات كاخ نگهبانی می داديم، من چيزی به او  مقابل در تش

نگفته بودم.«
ــه سر موقع، با تشريفات  تعويض نگهبان های كاخ هميش
ــد.  ــك نظامی انجام می ش ــراه اجرای موزي ــل و به هم كام
ــاه راه می افتادند و تا كاخ مرمر  ــا به صف، از باغ ش نگهبان ه
ــين نگهبان های  می رفتند و آن جا نگهبان های جديد جانش
ــود كه يك روز در  ــدند؛ و اين همان ماجرايی ب قديم می ش

ميان، سر ساعت ده صبح اتفاق می افتاد.
افسر سر نگهبان و معاون نگهبان و افسر نگهبان شمشير 
ــريفات صبحگاه را انجام می دادند و بعد افسر  ــت، تش به دس
ــر  ــب قبل را می داد و افس ــان قديم، گزارش وقايع ش نگهب

نگهبان جديد كاخ، پست را ازش تحويل می گرفت. 
»امروز وقتی به ماجرای كاخ مرمر دقيق تر فکر می كنم، 
ــد همه چيز از واقعه ای سرچشمه گرفته كه  به نظرم می رس
انگار تقدير برای من رقم زده بود. تقديری كه حتم دارم هيچ 
جوری نمی توانستم ازش فرار كنم يا تغييرش بدهم. منظورم 
ــت های آن روز صبح است و انتخاب من  ماجرای تعويض پس

برای نگهبانیِ درِ تشريفات كاخ. 
نوری كه مثل من يکی از نگهبان های كاخ مرمر بود، آن 

روز قبل از تعويض نگهبان ها به ام گفته بود: 
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- افسرنگهبان گفته يکی از ما دو تا بايد آماده شويم برای 
نگهبانیِ درِ تشريفات! 

ــريفات كاخ مرمر بود، و من كه  ــورش همان در تش منظ
می دانستم نوری چند روزی است درست و حسابی نخوابيده 
ــت، برای اين كه لطفی به او كرده باشم،  و خيلی خسته اس

فوراً گفتم: 
- من می روم!

ــر نگهبان هم آمد  ــت كه بعداً وقتی افس جالب اين جاس
توی استراحتگاه، دقيقاً همين را گفت...«

ــو از نگاهی  ــن را طالب ل ــته بود، و اي ــوری خيلی خس ن
ــری به چشم ها و چهره اش به راحتی تشخيص می داد.  سرس
برای همين هم خيلی زود برخاست و گفت: »من می روم!«

ــرد. با آن  ــحال می ك ــن موضوع نوری را خيلی خوش اي
ــکلاتی كه داشت، همين مدت كوتاه هم اگر  خستگی و مش
می توانست استراحت كند، خودش فرصتی بود برای تجديد 
ــم نبود. چون اين  ــأله به اين راحتی ه ــوا. با اين همه، مس ق
ــر نگهبان بود كه بايد تأييد می كرد. او  ــايل را فقط افس مس
ــر  ــد نگهبان ها را انتخاب می كرد و آن ها را به س بود كه باي
پست های شان می فرستاد، اما افسر نگهبان هم كه آمد توی 

استراحتگاه، نگاهی به طالب لو انداخت و گفت: 
ــرای نگهبانیِ درِ  ــد بروی ب ــو، طالب لو! تو باي ــد ش - بلن

تشريفات.
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ــر پستت، بيست دقيقه ی بعد می آييم  گفته بود: »برو س
تعويضت می كنيم كه بتوانی برگردی پادگان. آن جا سلاحت 
را تحويل می دهی، می روی خانه، استراحت می كنی، تا بعد 

از ظهر بروی سر تمرين...« 
آن روز طالب لو مأمور شده بود تا تعدادی از دانشجوهای 
افسری را برای مسابقات دو و ميدانی فروردين ماه آماده كند. 

بعد از ظهر آن روز بايد...
ــجوهای  ــر بايد به گروهی از دانش ــد از ظه »آن روز بع
ــری نيروی زمينی تمرين دو می دادم. بايد بيست دقيقه  افس
نگهبانی می دادم و بعد می رفتم سر تمرين. بايد می رفتم سر 
پست، بيست دقيقه ای نگهبانی می دادم، بعد آن ها می آمدند 
و تعويضم می كردند تا بتوانم بروم پادگان، سلاحم را تحويل 
ــر  ــتراحت كنم تا بعد از ظهر بروم س ــم، بروم خانه، اس بده
تمرين. قرار بود دانشجوهای نيروی زمينی را برای مسابقات 
ــت كه می گويم  ــم. برای همين اس ــن ماه آماده كن فروردي

تقديری در اين ماجرا نقش داشته!
احمدعلی رضايی هم شب قبل استراحت بود. خانه بود. 
وقتی آمد به استراحتگاه به اش گفته بودند نگهبان كم دارند، 
ــريفات كاخ را تعويض كند! من هم  ــد نگهبان در تش و او باي
ــريفات كامل،  ــتان بود، با تش نگهبان قبلی را كه بچه ی لرس
تعويض كرده بودم و همراه رضايی ايستاديم جلو در كاخ، رو 
به روی هم. من رو به شرق، رضايی رو به غرب. با تفنگ برنو 
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و خشاب خالی.«
ــتاده بودند جلو در كاخ، رو به  حالا طالب لو و رضايی ايس
ــرق، رضايی رو به غرب. با تفنگ برنو و  روی هم. او رو به ش
ــاب خالی؛ و او در تمام مدت منتظر وقوع حادثه ای بود.  خش
حادثه ای كه البته نمی دانست چيست، اما احتمال می داد به 

ورود شاه هم بی ارتباط نخواهد بود. 
ــد می آمد. هر روز همين  ــاه نيامده بود هنوز، ولی باي ش
ــمت غرب می آمد و شکاری اش را  ــر می رسيد. از س موقع س
ــت مقابل در و خودش وارد كاخ مرمر می شد. سوار  می گذاش
ــکاری رو بازش كه خود او پشت فرمان آن می نشست،  بر ش
ــود او، مادرش و بقيه ی  ــی كه مخصوص خ از كاخ اختصاص

اعضای خانواده ی سلطنت بود، از سمت غرب می آمد. 
ــيد كه شاه خواهد آمد. بعد گفتند شاه  چند بار خبر رس
ــکاری روباز را ديد  ــروز نخواهد آمد، اما عاقبت طالب لو ش ام
ــير هر روز، از سمت شرق پيش می آيد. آمد  كه برخلاف مس
ــاه پياده شد و چند نفر  ــريفات توقف كرد. ش و مقابل در تش
از خدمتکارها آمدند برای استقبال و به جا آوردن تشريفات 

هر روزه. 
ــای مخصوص و پيش خدمت ها در را باز كردند و  مأموره
كرنش كنان، احترام گذاشتند. شاه از پلکان جلو در بالا رفت و 
وارد كاخ شد تا بعد با همان رفتار هميشگی، با سر برافراشته 
ــه به اطرافيانش حتی نگاهی  ــينه ی جلو داده، بی آن ك و س
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ــاختمان  ــوی دفتر كارش در طبقه ی بالای س بيندازد، به س
قدم بردارد. 

ــپس يکی از پيش خدمت ها  چند لحظه ای گذشت و س
ــت. حتم  ــد- بس ــته می ش در كاخ را - كه از داخل باز و بس
ــرا انتظار  حالا گروهی از وزرا و امرا كه مثل هر روز در سرس
می كشيدند تا گزارش كارهای شان را بدهند و برای كارهای 
ــش می رفتند و در  ــودی بگيرند، يکی يکی پي بعدی رهنم
ــرزان خود گرفته  ــت های ل ــاه را در دس ــت ش حالی كه دس
بودند، سرهای شان را تا به كمر خم می كردند و بر دست های 

ملوكانه بوسه می زدند.
طالب لو هم خودش بارها و بارها...

ــاه رو به رو شده بودم.  »من هم خودم بارها و بارها با ش
چندين بار. زياد. خيلی هم ديده بودم كه وزرا و امرای ارتش 
دست شاه را ببوسند؛ اين جور وقت ها معمولاً يکی يکی پيش 
می رفتند و در حالی كه دست شاه را توی دست هاشان گرفته 
بودند، تا كمر خم می شدند و دست های او را می بوسيدند، اما 
ــودم هيچ وقت اين كار را نکرده بودم. چون  باور كنيد من خ

اصلًا به اين كار اعتقاد نداشتم. 
به اعتقاد من بوسيدن دست انسان ها- گذشته از ائمه و 
ــت، و من هرگز برام پيش نيامده  معصومين-كار خوبي نيس
بود تا دست شاه را ببوسم. يعنی اصلًا هيچ وقت اتفاق نيفتاده 
بود كه با شاه دست بدهم تا بخواهم دستش را هم ببوسم. هر 
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بار هم كه او را ديده بودم، برخوردمان طوری نبود كه كار به 
ــت دادن و دست بوسيدن بکشد. چون كه آن روزها شاه  دس
هميشه با افسران رده بالای ارتش فقط دست می داد، و آن ها 

بودند فقط كه فرصت بوسيدن دست او را پيدا می كردند.
ــده بودم.  ــاه رو به رو ش ــا همين جوری چند بار با ش ام

صحبت مختصری هم كرده بوديم. 
ــاه با  ــب بود كه ش ــاعت 12 ش ــرای مثال، يك بار س ب
ــن از بالای پله ها دويدم  ــکاری اش آمد جلوی در كاخ و م ش
ــی باز كنم. آن وقت نمی دانم  پايين تا برای اتوموبيلش جاي
ــد كه يکهو پای راستم گيركرد به پله ها و سکندری  چی ش
خوردم روی زمين. با خودم گفتم بی برو برگرد گاوم زاييده. 
ــکايت می كند  فکر می كردم حتماً پيش فرمانده گارد ازم ش
ــت. آن وقت  ــت و پاچلفتی اس ــه اين نگهبان چه قدر دس ك
ــابی می افتم توی دردسر، ولی بعداً معلوم شد  درست و حس

كه هيچ شکايتی نکرده.
يك بار هم شاه می رفت به كاخ سعدآباد، ديدن پسرش، 
ــمت  ــی از در ديگر- يعنی از س ــی وليعهد به همراه اويس ول
ــاه كه آمد برود تو، با خودم  جعفرآباد- رفته بودند بيرون. ش
ــم؟... اما آخرش چيزی نگفتم. فکر كردم  گفتم بگويم، نگوي
ــر درست كنم؟ خب خودش  چرا بی جهت برای خودم دردس
ــر. آخرش هم  ــت، برمی گردد ديگ ــی رود تو، می بيند نيس م

همين طور شد؛ رفت و برگشت و ازم پرسيد: 
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- اين ها نيستند؟
گفتم:  

ــی و چند نفر ديگر از  ــرت همراه جناب اويس - والاحض
سمت جعفرآباد تشريف برده اند بيرون!

سراغ دخترش را گرفت كه در كاخ ديگر بود. گفتم: 
- ايشان هم داخل چمن ها دارند بازی می كنند! 

چند بار ازم پرسيد: 
- تو مطمئنی؟ 

گفتم: 
- بله!

آن وقت شاه هم ديگر چيزی نگفت. رفت و خوش بختانه 
باز هم مشکلی پيش نيامد. 

غير از اين چند مورد، من يك بار ديگر هم با شاه روبه رو 
ــالی دو بار می رفتيم نوشهر. شاه گفته بود  ــده بودم؛ ما س ش
پرسنل بايد لباس های مناسب تری بپوشند تا توی هوای گرم 
ــتور داده بود شلوارک  ــرجی اين شهر اذيت نشوند. دس و ش
ــش كتانی و  ــاه تن مان كنيم، با كف ــتين كوت ــن آس و پيراه
جوراب های ساق بلند. گفته بود رنگ لباس ها بايد هر سال با 

سال قبل فرق داشته باشد.
خاطرم هست آن روز كه قرار بود شاه لباس ها را توی تن 
نيروها ببيند و نظر بدهد، افسری آمد و گفت طالب لو از همه 
ــيك پوش تر است. دستور داد من لباس ها را بپوشم تا شاه  ش
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آن ها را توی تنم ببيند و بپسندد. من هم لباس ها را پوشيدم 
و رفتم سعدآباد، توی سالن بولينگ. شاه هم آمد و ديد.

ــتم. همه اش فکر  ــدت اضطراب داش ــام م آن روز در تم
ــت اتفاقی بيفتد و دردسری برام درست  می كردم ممکن اس
ــت می كشيد به تنم، و من هی  ــود. چون كه شاه هی دس ش
ــيدم نتوانم جلو خنده ام  قلقلکم می آمد. برای همين می ترس
ــکر خدا، باز هم به خير  ــود، اما ش را بگيرم و اوضاع خراب ش

گذشت و هيچ مشکلی برام پيش نيامد...«
ــکلی نيست. فقط بايد يکی دو هفته ای صبر  - هيچ مش

كنی!
اين را افسر نگهبان به طالب لو گفته بود. گفته بود و بعد 
ــت برده بود سمت گوشی تلفن. او هم  هم با بی اعتنايی دس
ــی را بردارد،  ــر نگهبان گوش برای همين، قبل از اين كه افس
برگه ی مرخصی را گذاشته بود روی ميز، جلوی رويش و آرام 

توضيح داده بود:
ــديد جناب سروان. من فقط يك روز  - انگار متوجه نش
ــط. بايد بروم  ــی يك نصف روز فق ــی لازم دارم. يعن مرخص
ــر خانمم. قرار است همين امروز عملش  ــتان، بالا س بيمارس

كنند... 
ــالا پايين آورده بود و  ــا با همان نگاه اولش هم كه ح ام
دوخته بودش به برگه ی تقاضای مرخصی، طالب لو فهميده 
ــر نگهبان عبوس و سمج به اين راحتی ها با  بود كه اين افس
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ــتش موافقت نخواهد كرد. حتم حالا هم كلی بهانه  درخواس
برايش رديف می كرد برای ندادن مرخصی. كلی بهانه می آورد 
و دليل می تراشيد كه نيرو كم دارند، بعد هم بلافاصله شروع 
ــه به سخن رانی اندرباب تعهد و وظيفه و  می كرد مثل هميش
ــق به ميهن و شاهنشاه و از اين جور حرف های صد من  عش
ــه هم جوری حرف می زد كه انگار عشق به  يك غاز... هميش
ــم خودش و آبا و اجدادش قباله  ــاه و ميهن را فقط به اس ش
زده اند. بار اول كه نبود. تا به حال هزار بار اتفاق افتاده بود. 

ــا اين همه، حالا ديگر اين حرف ها به هيچ عنوان برای  ب
طالب لو مطرح نبود. اين بار با هميشه فرق داشت اصلًا. چون 
مخالفت يا موافقت افسر نگهبان بدعنق عبوس كه بدجوری 
ــلًا در تصميم او  ــه، هيچ تأثيری اص ــم بددهن بود هميش ه
نداشت. هر طور شده، همين حالا بايد می زد بيرون از پادگان 
ــت اصلًا. ديگر هيچ  ــتان. ردخور هم نداش و می رفت بيمارس

جوری نمی توانست توی پادگان بماند.
ــت به برگه ی  ــمی داش توی همين فکرها بود و زير چش
ــخن رانی افسر نگهبان  مرخصی روی ميز نگاه می كرد كه س

شروع شد. اول هم با اين سوآل طعنه دار:
- دير آمدی، زود هم می خواهی بروی؟

اين را گفت و برگه ی تقاضا را مچاله كرد، انداختش توی 
ــر نگهبان درست  ــطل زباله ی زير ميز. دير آمده بود. افس س
ــت برود باز هم.  ــت. دير آمده بود و زود هم می خواس می گف
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ــتاده بود.  ــتان ايس ــب قبل تا همين صبح توی بيمارس از ش
ايستاده بود و با دلشوره و نگرانی انتظار كشيده بود. چشم به 
ــکی بود تا از وضعيت همسرش خبری بتواند  راه آمدن پزش
ــده بود تا  ــان خبری نش ــرد. با اين همه، از هيچ كدام ش بگي
ــك های اصلی كه نبودند و همه شان صبح ها فقط  صبح. پزش
می آمدند بالاسر بيمار، پزشك های نوبت شب هم كه خواب 
ــالا ديگر آمده بودند به احتمال خيلی  بودند همگی، ولی ح
ــك های جراح، هم متخصص های بی هوشی و  زياد. هم پزش
ــد و همه چيز ــتارهای نوبت صبح آمده بودن ــم تمام پرس  ه

كم كم برای عمل جراحی همسرش آماده می شد. 
ــرش حاضر  ــر همس اما در همان لحظه كه او بايد بالاس
می شد و به او قوت قلب می داد، اين جا ايستاده بود تا بلکه با 
خواهش و تمنا دل سنگ اين افسر نگهبان بدعنق را نرم كند. 

كاری كه هيچ وقت به اين راحتی ها امکان پذير نمی شد. 
ــد، افسر  حالا هم انگار هيچ حرفی ديگر باقی نمانده باش
ــت برد سمت تلفن سياه رنگ روی ميزش و  نگهبان باز دس
گوشی را برداشت. طالب لو خواست اعتراض كند، اما بهتر ديد 

باز هم دندان روی جگرش بگذارد و چيزی نگويد. شايد... 
تلاش می كرد بر خشمش مسلط شود. ناخن بلند انگشت 
ــتش و دندان هايش  ــاره اش را فرو كرده بود توی كف دس اش
ــار می داد. فشار می داد تا مانع باز شدن دهانش  را به هم فش

بشود. 
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ــر نگهبان شماره ی آخرش را هم گرفته بود، كه بعد  افس
مکثی كرد و آرام پرسيد: »چه طوری؟«

لحظه ای گوش داد و بعد با صدای بلند قهقهه زد. گفت:
ــرعت بتوانی  - ای ناجنسِ! اصلًا فکر نمی كردم به اين س

من را به جا بياوری...
سر بلند كرد و با اشاره به اش فهماند كه برود بيرون. بعد 
هم وقتی ديد او سرجايش ميخ كوب شده، دستش را گذاشت 

روی دهنی و داد زد:
- مگر با تو نيستم؟ برو سر پستت!

ــتش را از روی دهنی برداشت و گفت: »نه بابا،  كف دس
ــی كه وقت نداشته  ــت! من برای هر كس اين چه حرفی اس
ــم، برای تو دارم. نگران نباش، هر جا كه باشم، خودم را  باش

سر وقت می رسانم. منتظرم باشيد امشب!... گوشی!«
باز دست گذاشت روی دهنی و به او گفت:

- بالا بروی، پايين بيايی، امروز بايد توی پادگان بمانی!
اما در چنين لحظه هايی هيچ كس نمی توانست او را توی 
ــت  ــرش بود به هر حال. انتظار داش پادگان نگه دارد. همس
ــش در كنار او، قوت قلبی  ــن لحظه هايی بودن ازش. در چني
ــت بماند. هيچ جوری نمی توانست  به اش می داد. نمی توانس
خودش را به ماندن توی پادگان، آن هم در چنين لحظه هايی 

كه همسرش روی تخت بيمارستان افتاده بود، راضی كند. 
ــاعت ديگر، قرار بود برای انجام عمل جراحی  تا چند س
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بی هوشش كنند و او از قبل تصميمش را گرفته بود. تصميم 
گرفته بود هر طور شده، پيش از بی هوش شدن، با حضورش 

به او قوت قلب بدهد. 
ــب، وقتی پنهان از چشم دربان بيمارستان خودش  ديش
ــر همسرش، هيچ فکر نمی كرد با چند  ــانده بود بالا س را رس
جمله ی عجيب او كه هرگز شبيه آن را ازش نشنيده بود، اين 
همه تحت تأثير قرار بگيرد و بعد هم روز بعدش تا اين اندازه 

دردسر برای خودش درست كند. همسرش به او گفته بود: 
ــت، اگر تو هم نباشی، آن وقت من قبل  - مادرم كه نيس
از بی هوش شدن، توی چشم های كی نگاه كنم و ازش قوت 
قلب بگيرم؟ پدرم كه نيست، پس من ترس و وحشتم را بايد 

روی گرده  ی مردانه ی چه كسی غير از تو تلنبار كنم؟
ــاس انسانی بود. احساسی ساده و به همان  اين يك احس
اندازه ضروری. احساس ساده ای شبيه دوست داشتن. شبيه 
مهربان بودن، مهربانی كردن. احساسی شبيه نياز داشتن. نياز 
ــر، يك دوست،  به يك همراه، نياز به يك هم دل، يك همس
يك... احساسی كه توی چهارديواری اين پادگان و در فضای 
ــر نگهبان  ــت. اين افس ــك اين نظام هيچ معنايی نداش خش
ــت اعتنايی  ــوری اصلًا دلش نمی خواس ــق هم هيچ ج بدعن
ــه درمی آمد كه: »اين جا ارتش  به اش بکند. حتم مثل هميش

است، طالب لو. خانه ی عمه جانت كه نيست!«
ــن اواخر كامش را  ــاً همان چيزی بود كه اي و اين دقيق
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هميشه تلخ می كرد. ديگر مثل قديم نسبت به شغلش و اين 
لباس هايی كه تنش كرده بودند احساس خوبی نداشت.

ــبت به ارتش و  ــش نس طالب لو، امروز درباره ی احساس
حکومت و همين طور شخص شاه به نويسنده ی اين داستان 

می گويد: 
»اوايل كه رفته بودم توی گارد، ذهنيتم نسبت به ارتش و 
نظام و شخص شاه، مثبت بود. احساس خيلی خوبی داشتم. 
چون برادرم توی گارد بود و من هم دوست داشتم وارد گارد 
شوم. دلم می خواست بتوانم نزديك شاه و خانواده ی سلطنت 
باشم و به آن ها خدمت كنم، اما بعدها اتفاقاتی افتاد كه اين 

ذهنيت مثبت ديگر از بين رفت. 
ــان  ــوی ارتش، مافوق ها با زيردست هاش ــدم كه ت می دي
ــم می كردند. تبعيض قايل  ــاری می كنند. به آن ها ظل بدرفت
ــدند. به افسرهای رده ی بالا می رسيدند. به آن ها خانه  می ش
ــبت به مشکلات  و زمين و امکانات زندگی می دادند، اما نس
ــاوت بودند، و اين خيلی آزاردهنده بود. در  درجه دارها بی تف
ــلطنتش از بين رفت و  ــاه و س نتيجه به تدريج علاقه ام به ش

نظرم به كلی برگشت. 
ــم همين ماجرای مرخصی  ــی ديگر از اين اتفاق ها ه يک
ــرم بود. همان روزی  ــر همس گرفتنم برای رفتن به بالای س
ــتان حمايت مادران بستری شده بود و قرار  كه او در بيمارس
ــر  بود صبح روز بعد عملش كنند؛ ماجرای درگيری ام با افس
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نگهبان بدعنق كه نمی خواست به ام مرخصی بدهد...«
ــن راحتی ها  ــق به اي ــان بدعن ــر نگهب ــر، اين افس نخي
ــالا ديگر بدجوری به  ــت به اش مرخصی بدهد. ح نمی خواس

دندان هايش فشار آمده بود. دهانش را باز كرد و گفت:
ــانم بالاسر  ــده بايد خودم را برس - من امروز هر طور ش
ــت كه احتياج  ــاج دارد. خودش گف ــم. او به من احتي خانم
ــما خودتان هم سر و همسری داريد، بچه ای داريد...  دارد. ش

نداريد؟
ــی را گذاشت روی ميز، صاف  افسر نگهبان اين بارگوش

توی چشم هايش خيره شد و گفت:
- بله! من هم زن و بچه دارم، اما فرق من با تو اين است 
ــلطنت را از زن و  كه من اعلی حضرت همايونی و خاندان س
بچه ام بيش تر دوست دارم. همه ی پرسنل گارد هم بايد همين 
ــند و درست مثل من، فدايی اعلی حضرت همايونی  جور باش
ــرايط تو كه چيزی نيست. من و تو حتی اگر  ــند. تازه ش باش
لازم باشد بايد عين آب خوردن بتوانيم زن و بچه های مان را 
پيش پای اعلی حضرت و خاندان سلطنت قربانی كنيم. يگ 
ــاه پرست بايد هميشه همين طور فکر  گاردی با غيرت و ش
ــاس وظيفه كند. بايد بتواند سر زن و بچه اش  كند. بايد احس
را درست عين گوسفند گوش تا گوش جلو پای اعلی حضرت 
ببرد و خون شان را نثار ايشان كند. ماجرای حضرت ابراهيم 
ــنيدی؟... پس هر چه  ــماعيل را كه حتماً شنيدی! نش و اس
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ــر ما بردار و برو پی كارت، طالب لو... ببين،  زودتردست از س
من امروز خيلی كار دارم!

ــاس می كرد هيچ جوری ديگر نمی تواند اين افسر  احس
نگهبان سمج را برای گرفتن مرخصی چند ساعته ی ناقابلش 
ــت لب ريز می شد.  ــه ی صبرش كم كم داش راضی كند. كاس

كاسه ی صبرش لب ريز شده بود ديگر...
»اين جور وقت ها، كاسه ی صبرم كه لب ريز می شد، ديگر 
ــلط باشم.  ــتم بر رفتار و اعصابم مس هيچ جوری نمی توانس
ــت از جا  ــار آورده بودم، آرواره هام داش ــس به خودم فش از ب
ــد از جاش. دندان هام داشت  درمی رفت. داشت كنده می ش
ــت اشاره ام فرو رفته بود  غرچ و غرچ صدا می داد. ناخن انگش
ــتم. خيسی اش را احساس می كردم. بوی خون  توی كف دس

به دماغم می زد. 
ــتم هم حتی از خونی لزج، چسبناک شده  حالا كف دس

بود. چسبناک و لزج. چندش آور بود...« 
لحن صحبت كردن افسر نگهبان بدعنق و ملايمت غير 
معمولش در مکالمه ی تلفنی چندش آور بود، اما طالب لو باز 
هم سعی می كرد بر خشمش مسلط باشد تا با گفتن كلامی 
نسنجيده كارها را از اين كه بود خراب تر نکند و افسر نگهبان 

را از اين بيش تر بر سر لج نياورد. آرام گفت: 
ــا قربان، فعلًا كه اعلی حضرت همايونی در موقعيتی  - ام
نيستند كه به جان فشانی و جان نثاری بنده ی حقير و اهل و 
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عيالم احتياجی داشته باشند، اما شما مطمئن باشيد كه هر 
ــودم و زن و فرزندم را  ــد، دندم نرم، خون خ وقت احتياج ش
ــان خواهم كرد، ولی عجالتاً اگر می شود، اجازه بدهيد  نثارش
بروم به بدبختی هام برسم. طفل معصوم، اين عيال بنده امروز 
ــرايط بدی است. دست كم اگر والده ی ايشان بود، اصلًا  در ش
ــان هم برای زيارت به قم  ــکلی وجود نداشت، ولی ايش مش
ــادر زنم را ببرم  ــن امروز نمی توانم م ــت. برای همي رفته اس
ــان. پس تمنا می كنم با اين  ــتان، بالای سر دخترش بيمارس

چند ساعت مرخصی ناقابل موافقت فرماييد!
صدای زير كنار رفتن صندلی فلزی، ناگهان بر اعصابش 
ــر نگهبان پشت ميزش ايستاده بود و  هجوم آورد. حالا افس

برافروخته و خشمگين نگاهش می كرد. داد زد:
ــورده ای! من به  ــتباهی توی ما برُ خ ــلًا تو انگار اش - اص
ــکلی كه می خواهم روی مشکلات تو سرپوش بگذارم،  هر ش
ــا يك گزارش برای  ــوی. كاری نکن كه ب خودت مانع می ش
ــتمت خانه، تا ورِِ دلِ عيالت بمانی ها! برو، كار  هميشه بفرس
دست خودت نده، طالب لو! وضع خودت را از اينی كه هست 
ــياه هست،  ديگر خراب تر نکن! پرونده ات به اندازه ی كافی س
ــظ قلمی هم دارد برام  ــياه ترش نکن!... ببين چه لف ديگر س

حرف می زند!
»به اش گفته بودم:

- چه پرونده ای، مرد حسابی؟ مگر من چه كار كرده ام كه 
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مرتب داری برام خط و نشان می كشی؟ 
ــابی از كوره در رفته بودم. از كوره در رفته بودم، اما  حس
ضمناً خودم را هم مثلًا داشتم می زدم به كوچه ی علی چپ. 
چون خودم خوب می دانستم كه افسر نگهبان از چه موضوعی 
دارد حرف می زند. اين جور موارد كه پرونده ی من را به قول 
ــياه كرده بود، يکی- دو تا هم البته نبود؛ چند مورد بود  او س
كه در زمان های مختلفی اتفاق افتاده بود و بعدها هم معلوم 
ــد كه همه ی اين موارد را مأمورها به مقامات بالا گزارش  ش

كرده بودند.
ــت  ــه ی مواردی كه به خاطرش برام پرونده درس از جمل
كرده بودند، يکی هم ماجرای رفتنم به راه پيمايی 15 خرداد 

بود: 
ــرای تمرين ــروم ب ــا ب ــتم ت ــت داش ــا مأموري  آن روزه

ــان دو و ميدانی ارتش بودم  ــون من قهرم ــی. چ  دو و ميدان
ــت آورده بودم: دوی  ــته به دس و افتخاراتی هم در چهار رش
ــرش با نيزه،  ــزار متر، دوی با مانع، پ ــوردی، دوی ه صحران
ــابقات ــته ی جودو. ضمناً در مس ــور هم در رش ــن ط و همي

 

ــب كرده  ــی ارتش های جهان هم مقام اول را كس دو و ميدان
بودم. برای همين، تيمسار خسروانی- رييس باشگاه استقلال 
ــته  ــود- از فرمانده گارد خواس ــمش تاج ب ــه آن روزها اس  ك
بود تا به من وقتی بدهند كه بتوانم برای رسيدن به قهرمانی 
ــه روز می رفتم  ــه ای دو- س ــم. اين بود كه هفت ــن كن  تمري
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ــاعتی با استادم، مرحوم باغبان باشی  امجديه تا يکی- دو س
تمرين كنم. 

ــلوغی بود و  ــن ترتيب، در روزهايی كه روزهای ش به اي
مردم ريخته بودند توی خيابان ها و تظاهرات می كردند، من 
از فرصت همين تمرين ها استفاده كرده بودم و در حالی كه 
ــر  ــش در حال آماده باش بود، چند روزی نرفته بودم س ارت
كار. مانده بودم توی خانه. تا اين كه دو- سه روز بعد، از كاخ 
ــتادند دنبالم. به مأموری كه دنبالم آمده بود  ــعدآباد فرس س

گفتم تو برو، من خودم بعداً می آيم. 
ــب، وقتی به كاخ رفتم، سروانی كه آن جا بود،  همان ش
ــروع كرد به داد و فرياد كردن بر سر من. حسابی عصبانی  ش
بود و در حالی كه با سر و روی برافروخته سر تا سر اتاقش را 

قدم می زد، به ام گفت: 
ــت می كند، آن  ــما محب ــرت اين همه به ش - اعلی حض
ــا و از خمينی طرفداری  ــما می رويد توی خيابان ه وقت ش

می كنيد؟ 
به اش جواب دادم: 

ــه بخواهم ازش  ــم ك ــن اصلًا خمينی را نمی شناس - م
طرفداری كنم!

ــت ميزش و همان طور كه روی تکه  ــت پش رفت، نشس
كاغذی چيزی می نوشت، به ام گفت: 

ــرده ای و در  ــوی! چون خيانت ك ــو بايد دادگاهی ش - ت
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ــرايطی كه همه در آماده باش هستند، سر خدمت حاضر  ش
نشده ای. 

ــمت در اتاقش.  ــت و راه افتاد س ــن را گفت و برخاس اي
ــتاد و  ــد هم چند لحظه ای همان جا در چارچوب در ايس بع

برافروخته به من چشم دوخت. ادامه داد:
- صبح تحويلت می دهم به دادرسی ارتش!

آن روز سروان مدركی نشانم نداده بود البته. برای همين 
هم من خيال می كردم او و يا ديگران هيچ مدركی عليه من 
ــتباه می كردم. چون  ــد كه من اش ندارند، اما بعدها معلوم ش
ــی بودند، به هر حال  ــه توی ارتش بودند و مذهب افرادی ك
تعدادشان خيلی هم زياد نبود و همين مسأله سبب می شد 
تا خيلی هاشان توی چشم باشند و حسابی انگشت نما بشوند. 
ــود من، يا رضا  ــی رضايیِ خودمان، خ ــل همين احمدعل مث

شمس آبادی...
ــازه از فکر بيرونم آورده  ــدای به هم خوردن در اتاق ت ص
ــروان ديگر توی اتاقش نيست. حرف آخرش  بود كه ديدم س
ــاق رفته بود بيرون. رفته بود بيرون و  ــه ام زده بود و از ات را ب
در اتاق را محکم بسته بود. چند دقيقه ای گذشت و من هم 

همان وقت...«
در كاخ را كه بستند، چند دقيقه ای گذشت، ولی خبری 
ــم همان وقت با  ــده بود و طالب لو ه ــد. هيچ خبری نش نش
خودش فکر كرده بود: پس چرا هيچ خبری نشد؟ چرا اتفاقی 
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نيفتاد؟ مگر قرار نبود اتفاقی بيفتد؟ يك اتفاق مهم، حادثه ای 
غيرمنتظره... 

ــرق بود و  ــه او در افکار خود غ ــان لحظه ك ــا در هم ام
ــر و  ــيد، ناگهان س ــه ای مبهم و مهم را انتظار می كش حادث
ــش رسيد. از ضلع شرقی محوطه ی  صداهايی از دور به گوش
كاخ كه استوار بابايی در آن جا گشت می زد، سربازی شروع 
ــروع كرده بود به دويدن و تيراندازی  كرده بود به دويدن. ش

كردن. می دويد و شليك می كرد. 
رضايی با دستپاچگی پرسيد: 

- چه خبر شده، طالب لو؟
طالب لو جواب داد: 

ــمت ما می آيد و به  ــربازی دارد به س - می بينی كه... س
سمت مان شليك می كند!

سرباز كه هنوز چهره اش را نمی شد تشخيص داد، آمد و 
از كنار استوار بابايی هم گذشت. حالا ديگر داشت به سمت 
در كاخ شليك می كرد فقط. ديوانه وار شليك می كرد و پيش 
می آمد، تا اين كه درست مقابل درِ كاخ ايستاد و انديشناک 
ــد. اين نگهبان بلند قامت كه با سلاحی  به طالب لو خيره ش
ــتاده بود،  ــنگ در مقابل دروازه ی آرزوهايش ايس بدون فش
ــنای قديمی، يك دوست هزار ساله  گويی خاطره ی يك آش
را در ذهن او زنده می كرد. دوستی كه حالا سرباز خشمگين 
ــت بی هيچ مقاومتی، بی آن  با نگاهی پرُ تمنا از او می خواس
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كه ناگزير به كشتن باشد يا كشته شدن، دروازه ی آرزوها را 
ــت از مقابل دركنار برود و  ــايد. از او می خواس  به رويش بگش
از تمام وقايعی كه قرار بود از اين پس روی دهد چشم پوشی 

كند.
سرباز ديوانه حالا ديگر دست از تيراندازی كردن برداشته 
ــوتر، مردی روی زمين افتاده بود. بی هيچ  بود. قدری آن س
ــانه ای از زندگی باشد. باغبان كاخ بود.  حركتی كه بتواند نش
ــترن  ــم تيرخورده بود. تير خورده بود و خونش پای نس او ه
زيبايی ريخته بود. خاک را سرخ كرده بود و سرخی اش حالا 

زير آفتاب صبح برق می زد.
ــمت راست برداشت و ايستاد.  طالب لو چند قدمی به س
ــو شليك  ــل و تك تيرهايی كه از هر س صدای رگبار مسلس
ــنا بود، اما شباهتی به تمرين های ميدان  می شد، برايش آش

تير نداشت. 
ــوتر روی زمين ريخته  ــی كه آن س ــن صداها، و خون اي
ــبيه نبود. همه ی اين ها،  ــود، به تمرين های نظامی اصلًا ش ب
ــی كه در آن ها می يافت،  ــا تمام صراحت و با همه ی جديت ب
ــاد او می انداخت. خرداد ماه  ــر، روزهای خرداد را به ي بيش ت
ــبزه ميدان تهران. روزهای عزاداری و  ــال پيش، در س دو س
ــم مذهبی، و روزهای راه پيمايی و شعارهای مرده باد،  مراس

زنده بادی كه مردم می دادند. فرياد می زدند... 
ــال 42 و تظاهرات مردم، من هم  »در روز 15 خرداد س
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ــبزه ميدان حضور داشتم. راستش ماجرا خيلی  آن جا، در س
اتفاقی پيش آمده بود.

ــان روز 15 خرداد- كه بعداً فهميدم  يك روز، يعنی هم
ــروع كرده اند به تظاهرات- من  مردم به خيابان آمده اند و ش
ــت به چه  از خانه راه افتادم تا بروم امجديه، اما خاطرم نيس
دليلی وسط راه پشيمان شدم و همين طور اتفاقی از ميدان 

ارک و بعد هم سبزه ميدان بازار سر درآوردم. 
ــا بودم كه ديدم يك گروه از مردم به طرف ميدان  آن ج
ــده باد- مرده باد  ــعار می دهند. زن ارک به راه افتاده اند و ش
می گفتند. ديدم نفربر ارتش ايستاده و تيمسار خسروداد هم 
ــار می كرد كه متفرق  ــر با بلندگو به مردم اخط از روی نفرب
ــروع  ــوند، اما مردم گوش نکردند و مأمورها هم ناگهان ش ش
كردند به تيراندازی- هوايی و زمينی- و مردم متفرق شدند. 
حالا ديگر من هم قاطی مردم شده بودم. حسابی شلوغ شده 
ــتند فرار می كردند، تا اين كه من از ميدان  بود و مردم داش

مولوی سردرآوردم. 
ــت. من برگشتم خانه و چند روزی باز هم  آن روز گذش
به بهانه ی تمرين سر كارم حاضر نشدم، اما وقتی بعد از چند 
ــاط- فرمانده گردان جاويدان- احضارم كرد،  روز سرگرد نش
فهميدم خبرهايی هست. سرگرد نشاط و چند نفر از افسران 
ــتند. از جمله  ــرگارد هم مثل من تمايلات مذهبی داش ديگ
سرهنگ بدره ای و تيمسار بيگلری. برای همين هم رابطه ی 



3 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

80

خوبی با من كه يك آدم مذهبی بودم داشتند.1 
خلاصه آن روز رفتم به دفتر سرگرد نشاط. ديدم همه ی 
پرونده ی من را به اش گزارش داده اند. حتی گلايه ی آن روزم 
ــاه به خاطر برخورد بدش با افسران ايرانی به اش  را هم از ش
گفته بودند. يعنی گزارش مأمور مخفی درباره ی من دستش 

بود. همين طور يك ماجرای خيلی بی اهميت ديگر: 
شاه دستور داده بود درجه دارها كمرحمايل ببندند، ولی 
ــرها گفتند كه  بعد از مدتی به خاطر مخالفت تعدادی از افس
ديگر لازم نيست درجه دارها كمرحمايل ببندند. من آن روز 
ــت اجرا شود، برای  ــتوری قرار نيس درآمدم گفتم وقتی دس
ــود؟ مأمورها همين را هم آن روز به سرگرد  چی صادر می ش
ــاط و همين طور مقامات بالاتر گزارش كرده بودند. تازه  نش
اين ها هيچ كدام زياد مهم نبود، چون كه سرگرد يکهو درآمد 

به ام گفت: 
- ببينم طالب لو، تو در سبزه ميدان چه می كردی؟ 

من ناگهان خيلی جا خوردم. گفتم: 
- من در سبزه ميدان نبودم! 

سرگرد نشاط گفت: 

1- البته به رغم درستی اشاره ی طالب لو در خصوص مذهبی بودن اين افسران، اما ضمناً 
در روزهای توفانی فروپاشی رژيم سلطنتی، همين افراد همواره جزو وفادارترين افسران 
فردوست  خاطرات  در  جمله  از  می شده اند.  شناخته  پهلوی  محمدرضا  ارتش  بالای  رده 
آمده است: »... افرادی مانند بدره ای و ربيعی و خسروداد و نشاط ... سخت به بازگشت 

محمدرضا اميد داشتند...« خاطرات ارتشبد فردوست؛ ص 617



دام
ه اع

وم ب
حك

ك م
ي ي

ه ها
حظ

ن ل
سي

واپ

81

- عکس طالب لو را در سبزه ميدان بياوريد! 
گفتم: 

- خب ديگر، لازم نيست. قبول دارم! 
بعد به اش گفتم: 

ــتيد. مگر نه؟  ــك آدم مذهبی هس ــم ي ــما ه - خود ش
ــم مذهبی مخالفت  ــور من در مراس ــس برای چی با حض پ

می كنيد؟ 
سرگرد گفت: 

- من هم خودم يك آدم مذهبی هستم. تا به حال حتی 
ــب هم در مراسم مذهبی غيبت نداشته ام، ولی تو در  يك ش
ــم مذهبی. روزی  ــركت كرده بودی نه در مراس تظاهرات ش
ــتاده بود و به مردم اخطار  ــروداد بالای نفربر ايس را كه خس

می كرد متفرق شوند يادت هست؟
آن وقت شروع كرد از سر دلسوزی و حمايت به نصيحت 

كردن. گفت: 
ــرايط آماده باش  - ببين آقای طالب لو، حالا ارتش در ش
ــی ها، بايد خيلی با احتياط رفتار كنيم. ما  ــت و ما ارتش اس

هميشه توی چشم مردم هستيم و فوراً ديده می شويم. 
بعد هم خنديد و به شوخی اضافه كرد: 

ــدت، حتی اگر ته صف هم  ــاً تو با اين قد بلن - مخصوص
ايستاده باشی، باز هم ديده می شوی! 

به سرگرد نشاط گفتم:
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- قرار است من را به دادستانی ارتش روانه كنند. 
او گفت: 

ــتور می گيرند و من  - نمی توانند، چون آن ها از من دس
اجازه ی چنين كاری را به شان نمی دهم!«

به افسر نگهبان گفته بود:
- چه پرونده ای، مرد حسابی؟ مگر من چه كار كرده ام كه 

مرتب داری برام خط و نشان می كشی؟ 
ديگر نمی فهميد چه كار دارد می كند. حسابی از كوره در 

رفته بود...
»به افسر نگهبان گفته بودم:

- چه پرونده ای، مرد حسابی؟ مگر من چه كار كرده ام كه 
مرتب داری برام خط و نشان می كشی؟ 

ــابی از كوره  ديگر نمی فهميدم چکار دارم می كنم. حس
ــت بردم سمت همکارم كه  در رفته بودم. اين را گفتم و دس

كنارم ايستاده بود. 
يادم هست كه در آن لحظه هيچ هدف مشخصی نداشتم. 
ــت خودم نبود. در يك لحظه تفنگ  اصلًا اختيار رفتارم دس
ــيدم و لوله اش را گرفتم  ــتش بيرون كش همکارم را از تو دس
ــم هام هيچ جايی را نمی ديد. همه  سمت افسر نگهبان. چش
جا انگار سياه شده بود اصلًا. پيش چشمم همه چيز تار بود 
ــده بود همه جا. هيچ چيز نمی ديدم. حرفی  و سياه سياه ش

هم نمی توانستم بزنم. 
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افسر نگهبان مثل برق خودش را از پشت ميزش كشيده 
ــيمه و با دستپاچگی دويده بود سمت در  بود بيرون و سراس
ــبيه  ــروع كردم به دويدن. ش اتاقش. من هم همان وقت ش
ــد.  ــده باش ــك آدم مجنون. آدمی كه دچار جنونی آنی ش ي
نمی فهميدم چکار دارم می كنم. می دويدم و كلماتی هم بی 
آن كه اصلًا سنجيده باشم شان از دهانم بيرون می آمد. فرياد 
ــر نگهبان تا اسلحه خانه را با  ــيدم. فاصله ی اتاق افس می كش
ــرعتی باور نکردنی  ــای بلند طی كردم و خودم را به س گام ه
رساندم پشت در اسلحه خانه. دست بردم به دستگيره ی در- 

كه قفل بود حالا. 
افسرنگهبان در اسلحه خانه را قفل كرده بود و من بعدها 
وقتی بيش تر به اين ماجرا فکر كردم، به نظرم رسيد كه كار 
ــنيدم  خيلی عاقلانه و خوبی كرده بود. صداش را ولی می ش
ــزا می گفت و تهديدم می كرد مرتب. صداش را  هنوز كه ناس

می شنيدم، ولی معنی حرف هاش را نمی توانستم بفهمم. 
ــاش را نمی فهميدم؛ فقط از لحن صداش  معنی حرف ه
ــر نگهبان  ــه دارد تهديدم می كند. افس ــدم ك متوجه می ش
تهديدم می كرد و من فقط به همسرم داشتم فکر می كردم در 

آن لحظه. به همسرم و خودم داشتم فکر می كردم فقط...«
حالا او تنها به خودش و به همسرش داشت فکر می كرد. 
ــتان به او داده بود فکر  ــه قولی كه روی تخت خواب بيمارس ب
می كرد فقط. قولی كه هر جور شده می خواست به اش عمل 
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ــه به خاطر پرداختن به  ــال های سال بود كه هميش كند. س
كارهايش فرصت رسيدگی به زندگی اش را پيدا نکرده بود، از 
توجه به همسرش و فرزندانش غافل مانده بود، ولی حالا هر 
جور كه می شد، می خواست جبران كند. می خواست خودش 
ــه موقع از اين پادگان  ــريع تر و ب را هر چه زودتر، هر چه س
خفه و زندان مانند بکشد بيرون و برود بيمارستان بالای سر 

همسرش. داد می زد:
ــما انصاف نداريد! رحم و مروت نداريد! ديگر به چه  - ش
زبانی بايد با شما حرف زد؟ به چه زبانی بايد از شما خواهش 

و تمنا كرد؟
ــت تا سلاحش را به اش پس  به دنبال همکارش می گش
ــد، اما هيچ كس را حالا ديگر دور و بر خودش نمی ديد.  بده
ــان را در  ــان خودش ــی آن جا نبود. همه از ترس جان ش كس
ــد. هيچ كس جرأت نمی كرد  ــه ای گم و گور كرده بودن گوش
خودش را نزديك او آفتابی كند. بعضی از سرها را می توانست 
ــيدند تا ببينند كار به كجا  ــرک می كش ببيند كه از دورتر س
ــد؛ و او تازه از سرخی و برافروختگی صورت هايی كه  می كش
ــت درها و ديوارها با كنجکاوی و وحشت به او  از دور، از پش
خيره شده بودند، می فهميد كه چه اتفاقی افتاده است و چه 

بلوايی درست كرده است. 
ــت سخن رانی  ــده بود. می توانس حالا او قدری آرام تر ش
ــر نگهبان را از پشت در اسلحه خانه بشنود. می شنيد كه  افس
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می گفت:
ــتت را بردار و برو، خودت  - بيا، برش دار! برگه ی بازداش

را به دژبانی معرفی كن! 
ــتاده بود بيرون.  ــر نگهبان از زير در، كاغذی را فرس افس
ــته اش كرد و  ــگ همکارش را تکيه گاه تن خس طالب لو تفن
ــد، برگه ی بازداشتش را برداشت و نگاه كرد؛ 15 روز  خم ش

بازداشت برايش نوشته بود!
ــتی ات را بگذران تا بعدش به جرم  ــرو 15 روز بازداش - ب
ــتمت دادگاه نظامی. وقتی  ــر مافوق بفرس اقدام به قتل افس
ــر  ــت ياد می گيری كه با افس ــازه آن وق ــد، ت تيربارانت كردن
مافوقت چه طور بايد رفتار كنی. اصلًا اگر از همان اول همين 
ــرت را  ــور با تو رفتار كرده بوديم، الان مثل بچه ی آدم س ط
ــتی خدمتت را می كردی. نه اين  انداخته بودی پايين و داش

كه مثل سگ پاچه ی مافوقت را گاز بگيری...
اما او قصد كشتن كسی را نداشت. هدفش كشتن نبود. 
پس برای چه تفنگ همکارش را گرفته بود؟ برای چه به 

دنبال افسر نگهبان دويده بود؟ 
نمی دانست!

ــتم چکار  ــتم. اصلًا نمی دانس »نمی دانم. يعنی نمی دانس
دارم می كنم. كنترلم را كاملًا از دست داده بودم؛ و همان شد 
كه ديگر هيچ جوری نتوانستم دلم را با شاه و نظام سلطنت 
ــده بود.  ــده بودم. دلم چركين ش صاف كنم. دل چركين ش
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بدم آمده بود. از همه چيز اين حکومت و اين نظام و افسران 
ــده بودم. وقتی ديدم اين نظام برای امثال  مافوقم دلخور ش
ــتيم براش زحمت می كشيديم، به اندازه ی يك  من كه داش

سر سوزن ارزش قايل نيست، انگار ناگهان دلم شکست...« 
ــت را برداشت، مچاله كرد، چپاندش توی  برگه ی بازداش
جيبش و راه افتاد برود كه يك نفر از پشت سر صدايش زد:

- طالب لو، كجا؟
ــر و كله ی همکارهايش كم كم پيدا شده بود. از  حالا س
پشت درها و ديوارها آمده بودند بيرون. اين يکی هم تفنگش 

را برداشته بود و داشت به دنبالش می آمد. می گفت:
ــتش می كنم. اصلًا به  ــر كن من برات درس - كجا؟ صب
ــلوغ كاری ها اگر از همان اول، كار را می سپردی  جای اين ش
به من، خودم برات درستش كرده بودم. خب اين بنده ی خدا 
ــو در چه وضعی  ــه بو نکرده بداند عيال ت ــتش را ك كف دس
ــت. من براش توضيح می دهم، اجازه ات را ازش می گيرم.  اس

صبر كن تا برگردم...
ــکارش كرد،  ــه، نگاهی به هم ــو قدری اميدواران طالب ل

شانه ای بالا انداخت و بعد آرام راه افتاد سمت حياط. 
- توی حياط منتظرم باش تا برگردم!

ــتاد و انتظار كشيد. به رفتار  ــه ای ايس توی حياط، گوش
ــرش افتاد.  ــه ياد همس ــرد و باز هم ب ــر می ك ــروزش فک ام
ــت بماند. حتی اگر همکارش موفق نمی شد افسر  نمی توانس
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ــش را بگيرد، او باز هم  ــان را راضی كند و اجازه ی رفتن نگهب
ــده بود تا با  ــلا هم چند بار پيش آم ــت بماند. قب نمی توانس
ــود. چند باری هم بازداشت شده بود،  مافوق هايش درگير ش
اما اين بار ديگر با هميشه فرق می كرد. گويی امروز همه چيز 

دست به دست هم داده بود تا او را از كوره در ببرد.
ــت به دست هم داده بود تا نظرم را  »انگار همه چيز دس
ــبت به شاه و سلطنت برگرداند. همه چيز در نظرم تغيير  نس
ــده بود اصلًا. وارونه شده بود انگار تمام  كرده بود. واژگون ش

آرزوهايی كه برای آينده ام ساخته بودم. 
ــه آن صورت با زير  ــران مافوق ما ب ــی می ديدم افس وقت
ــان رفتار می كنند، به نظرم رسيد كه اين دستگاه  دست هاش
ــر مافوق، آن هم  يك جاش لنگی دارد. می لنگد. اين از افس
از خود شاه كه نسبت به زيردست هاش آن قدر بی اعتنا بود. 
من خودم با چشم های خودم ديده بودم كه شاه چه طور به 
ــرهای رده بالای ارتش بی احترامی می كرد. ديده بودم.  افس

خودم ديده بودم...« 
سعدآباد، ميدان خاكی، صبح گاه. هلی كوپتر شاه داشت 
می آمد پايين. آمد و نشست روی زمين و شاه ازش پياده شد. 
ــارهای ايرانی هم آن  چند ژنرال خارجی و تعدادی از تيمس
ــتند. شاه آمد و با خارجی ها دست داد، ولی با  جا حضور داش
تيمسارهای هم وطنش دست نداد. اعتنايی هم حتی به هيچ 
ــه وضوح ديده بود كه  ــان نکرده بود اصلًا؛ طالب لو ب كدام ش
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رفتار شاه نسبت به افسران ايرانی فخرفروشانه است. 
»آن روز من به كسی كه كنارم ايستاده بودگفته بودم: 

ــرهای ايرانی دست نداد؟  ــاه با افس - برای چی شاهنش
ــت؟ يا مرغ  ــا رنگين تر از ما ايرانی هاس ــر خون خارجی ه مگ
ــت؟ اصلًا نکند ما ايرانی ها يك جور مرض  ــايه غاز اس همس
ــری داريم كه اعلی حضرت می ترسد مرض مان به ايشان  مس

هم سرايت كند؟ 
اما بعدها معلوم شد، كسی كه با لباس شخصی كنار من 
ــاواک بوده. چون دقيقاً همان شخص  ايستاده بود، مأمور س
ــه بود و حرف های من را كلمه به كلمه به مقامات ارتش  رفت

گزارش داده بود...«
ــا خبری از همکارش  ــاعتی صبر كرد، ام طالب لو نيم س
ــت كه بيش از اين هم صبركردن بی فايده  ــد. يقين داش نش
ــی  ــر از اين بود كه با پا در ميانی كس ــت. اوضاع خراب ت اس
ــامان پيدا كند. برای آخرين بار نگاهی به در  بتواند سر و س
ــاختمان انداخت و بعد با قدم های بلند به راه افتاد. هرچه  س
باداباد! بايد هر چه زودتر خودش را به بيمارستان می رساند. 

ديگر نمی خواست صبر كند...
»ديگر نمی خواستم به ارتش برگردم. همسرم هم وقتی 
از بيمارستان برگشت، خيلی به ام اصرار كرد، اما من تصميم 
خودم را گرفته بودم ديگر. حتم داشتم كه در چنين شرايطی 
نمی توانم كار كنم. فکر كرده بودم می روم دنبال كاری ديگر. 
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كاری كه نوكرخودم باشم و ارباب خودم! 
ــدر زنم كه خودش هم  ــا اين كه در آخرين لحظه ها پ ت
ــر كارم برگردم. به ام گفته  ــی بود، مجابم كرد كه به س ارتش

بود: 
ــی چنين كاری بکنی.  ــت كه بتوان - الان موقعيتی نيس

مطمئن باش كه برات خيلی بد می شود! 
گفته بود: 

- برات دردسر درست می كنند. صبركن تا موقعش برسد. 
ــتی از  ــت می توانی تصميم بهتری بگيری و اگر خواس آن وق

گارد بيايی بيرون! 
خلاصه من هم به حرف های پدرزنم گوش كردم و دست 
ــتم، اما از آن به بعد ديگر هيچ وقت  ــر كارم برگش آخر به س
ــتم مثل گذشته كار كنم. ديگر هيچ جوری نتوانستم  نتوانس

دلم را با شاه و سلطنت صاف كنم! 
اما ای كاش وقتی تصميم گرفتم به سر كارم برنگردم، به 
تصميمم عمل می كردم و برنمی گشتم هيچ وقت. ای كاش 
ــتم، حتم با آن  ــتم. اگر بر نمی گش ديگر به گارد برنمی گش
ــدم. با  ــدش هم ديگر رو به رو نمی ش ــا و حوادث بع اتفاق ه
سرباز جوانی كه اسمش شمس آبادی بود، رو به رو نمی شدم؛ 
ــده بودم و آن روز، وقتی به كاخ  ــربازی كه با او دوست ش س
حمله كرده بود، مانده بودم چه كار بايد بکنم. آيا مثل بقيه، 
ــکری به طرفش تيراندازی كنم؟ اما من كه  مثل بابايی و لش
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فقط تفنگی داشتم و يك خشاب خالی. تازه اگر داشتم چی؟ 
ــتم، آيا می توانستم به  ــليکی هم داش اگر تفنگ آماده ی ش
سمت سرباز جوانی كه با او نان و نمکی خورده بودم و سلام 
و عليکی با هم داشتيم و با هم روی يك سجاده نماز خوانده 

بوديم، شليك كنم؟ 
ــخمه ای كه به او زده  اصلًا مگر من به جز همان يك س
ــمس آبادی  ــتم آن روز با ش بودم، كار ديگری هم می توانس

بکنم؟ 
ــخمه به شمس آبادی زده بودم فقط.  آن روز من يك س
ــت با نوک سرنيزه.  ــخمه در اصطلاح نظامی حركتی اس س

يعنی من با نوک سرنيزه ام...«
ــربازی است كه با خود او  اول طالب لو خيال كرده بود س
دشمنی دارد و حالا هم به سراغش آمده تا خود او را بکشد، 
ــت.  ــمس آبادی اس اما نزديك تر كه آمده بود، فهميده بود ش
همان كه تمام اين مدت منتظرش بود. منتظر وقوع حادثه ای 

كه قرار بود اتفاق بيفتد. 
ــمت راست و بعد فکرهايش را كه كرده  اول رفته بود س
ــته بود باز هم سمت او و با سرنيزه اش سخمه ای  بود، برگش
ــرنيزه اش را آرام زده بود به جيب  ــوک س ــه اش زده بود. ن ب
ــت بکند. يعنی به  ــابش. همين. كار ديگری نمی توانس خش
ــليك كردن هم فکر كرده بود؟ حتی اگر خشاب پری هم  ش
در اختيار می داشت، آيا ازش برمی آمد تا به خاطر شاهی كه 
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ــت، جان خودش را به خطر  اعتقاد چندانی ديگر به اش نداش
ــرباز جوانی تيراندازی كند؟ به سمت  ــمت س بيندازد و به س

جوانی مثل شمس آبادی آيا قادر بود تيراندازی كند؟ 
ــا در همين لحظه، يك نفر در كاخ را باز كرده بود. در  ام
ــده بود و شمس آبادی و به دنبال او استوار بابايی  كاخ باز ش
فوراً دويده بودند تو. بعد او و رضايی هم خودشان را انداختند 

داخل كاخ. 
ــنيد؛ فقط  ــی را ديگر نمی ش ــالا طالب لو هيچ صداي ح
ــمان  ــه در مقابل چش ــد ك ــی را می دي ــای صامت صحنه ه
ــگار دور  ــت. صحنه هايی كه ان ــان داش ــرت زده اش جري حي

حركت شان را تند كرده بودند. 
وقتی وارد كاخ شد، ديد شمس آبادی به حالت چمباتمه 
ــته است. چمباتمه روی زمين نشسته بود.  روی زمين نشس
ــم گلوله ای به اش  ــه اش خورده بود انگار. حت گلوله ای هم ب
ــورده بود كه آن طور روی زمين چمباتمه زده بود و هيچ  خ
ــی نمی كرد. حتم گلوله ی يکی از نگهبان ها- بابايی يا  حركت

لشکری به اش خورده بود. 
ــت روی  ــرنيزه اش را آرام گذاش طالب لو پيش رفت و س
ــمس آبادی. قنداق تفنگ را هم گرفته بود زير  ــينه ی ش س
ــرگرد نشاط افتاده بود و حالا سعی  بغلش. ياد حرف های س
می كرد، خودش و احمدعلی رضايی را از خطر اتهامات بعدی 
نجات دهد. سعی می كرد وانمودكند كه وظايفش را به خوبی 
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ــت. بابايی هم حالا آمده بود جلو. دو گلوله از  انجام داده اس
تفنگ او شليك شده بود به پای شمس آبادی و دو گلوله هم 
ــورده بود به بابايی.  ــمس آبادی در رفته بود و خ از تفنگ ش

بابايی هم حالا روی زمين افتاده بود. 
ــد و اين بار فهميد كه شمس آبادی ديگر  طالب لو خم ش
نفس نمی كشد. شمس آبادی ديگر نفس نمی كشيد. او كشته 
ــو برنمی آمد. نه  ــچ كاری هم ديگر از طالب ل ــده بود و هي ش
ــد و نه كاری كه  ــمس آبادی دفاع كن ــه بتواند از ش كاری ك
ــد. هيچ كاری ديگر باقی نمانده  نجات دهنده ی خودش باش

بود اصلًا. 
ــد رضا  ــر جس وقتي آن دو، توي محوطه ي كاخ، بالا س
شمس آبادي ايستاده بودند، شاه هم آمده بود بيرون. از دفتر 
ــود و آمده بود  ــاختمان دويده ب كارش در طبقه ي بالاي س
ــر و صداي شليك گلوله از كجاست و براي چيست.  ببيند س
ــيده بود. خب البته  ــيده بود. حتماً ترس لابد خيلي هم ترس
ــاه مملکتي بود و  ــاه بود به هر حال. ش ــت. ش ترس هم داش
ــوء قصد به او هميشه وجود داشت. همان طور كه  احتمال س
پيش ترها هم يك بار همين اتفاق برايش افتاده بود و شخص 

ديگري به اسم فخرآبادي خواسته بود به او سوء قصدكند. 
ــيده بود سر صحنه ي  ــاه رس با اين همه آن روز وقتي ش
ــر جسد رضا، ديگر آب ها از آسياب افتاده بود و  ماجرا، بالا س
همه چيز به خوبي و خوشي تمام شده بود. خوبي و خوشي 
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ــد هم آن جا، روي  ــه. چون به هر حال چند جس ــه البته ن ك
ــه دار گارد-  ــد يك باغبان و دو درج ــن افتاده بود. جس زمي
ــکری- و همين طور يك سرباز جوان افتاده بود  بابايی و لش
ــن و اين اتفاق هر چه كه بود، خوب و خوش ديگر  روي زمي

نمي توانست باشد. 
ــتوار  ــمس آبادي با گلوله ي اس ولي به هر ترتيب رضا ش
ــر  ــی از پا درآمده بود و چند نفر از نيروهاي گارد بالا س باباي
جسدش ايستاده بودند تا نشان بدهند كه توي از پا درآوردن 
ــهيم بوده اند. جوري هم ايستاده بودند  ــکار، آن ها هم س ش
ــتند بگيرند؛ با افتخار و با  كه انگار عکس يادگاري مي خواس

غرور. 
اما آن دو- احمدعلي و طالب لو- شرايط  شان با بقيه تفاوت 
ــت. خيلي هم تفاوت داشت. چون كه او و احمدعلي را  داش
ــد به آن هاي ديگر چسباند. چون از  ــکلی نمي ش به هيچ ش
همان اول كار هم كاملًا روشن بود كه يك جاي كارشان يك 
جوري به هر حال مي لنگد. هر چه بود آن دو، نگهبان های درِ 
كاخ بودند. نگهبان دري بودند كه رضا شمس آبادي- شخص 
ضارب يا سوء قصد كننده- هم از همان در آمده بود تو. او هم 
ــأله ي كوچکي نبود كه به  از همان در آمده بود تو؛ و اين مس

اين راحتي ها بشود ازش گذشت.
شاه نگاهي به جسد و آن جمع ناهمگون انداخته بود و با 

همان لحن هميشگي پرسيده بود:
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- چه اتفاقي افتاده؟
يکي از گاردي ها كه تفنگش را كماكان به سمت سر رضا 
نشانه رفته بود، بادي توي غبغبش انداخت و با حالت عجيب 
و غريبي كه تركيب ناهمگونی بود از افتخار و حقارت، شبيه 
ــرويس بهداشتي توي كاخ را براي اربابش  نوكري كه انگار س

برق انداخته باشد، پاسخ داد:
ــخصاً به درک  ــيد اعلي حضرت. خودم ش ــران نباش - نگ

واصلش كردم!
شاه باز پرسيده بود:

ــرباز اين جا چه مي كند؟ تيراندازي  - يعني چي؟ اين س
براي چي بود؟ چه طور توانسته بيايد داخل؟

ــرباز  ــمس آبادي، س ــاه توضيح دادند كه رضا ش براي ش
ــته  ــه ي گارد، بيرون از محوطه ی كاخ چند نفر را كش وظيف
ــاند به طبقه ي  ــته خودش را برس ــد دويده تو و خواس و بع
ــرت تا اعلي حضرت  ــاختمان- يعني دفتر اعلي حض بالاي س
همايوني را هم- زبان شان لال- به قتل برساند، اما فداييان و 
جان نثاران شاهنشاه به موقع سر رسيده اند و از بروز فاجعه ي 

بزرگ ممانعت به عمل آورده اند.
اما شاه كه اين بار قصد نداشت با فريبِ زبان بازان، نرمي 

 از خودش نشان بدهد، پرسيده بود:
- پس نگهبان هاي در چه غلطي مي كردند؟ 

آن وقت طالب لو هم به ناچار خودش را انداخته بود وسط 
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و گفته بود:
- ما دستگيرش كرديم!

اما رضا شمس آبادي را آن دو دستگير نکرده بودند. اين 
مثل روز روشن بود و هر كسي با كنار هم گذاشتن جزييات 
ــف كند، اما او  ــت واقعيت را كش ــع به راحتي مي توانس وقاي
مثل كسي كه آخرين تيرش را هم براي نجات خودش توي 
ــده بود باز هم همان جمله را  تاريکي رها مي كند، ناگزير ش
تکرار كند. جمله اي كه گفتنش به اندازه ي كافي برای خود او 
دشوار و رنج آور بود. دروغ بودنش كه ديگر جاي خود داشت، 
اما به هر حال، چه راست و چه دروغ، گفتن اين جمله براي 
ــوار بود. نه فقط به اين دليل كه دروغ بود  طالب لو خيلي دش

و راست نبود. 
ــمس آبادي دوستش بود. نان و  هر چه بود، رضا، رضا ش
ــت كم سلام و عليکي با هم  نمکي با هم خورده بودند و دس
ــأله، بر زبان آوردن اين دروغ آشکار را  داشتند؛ و همين مس
ــاه را  ــوار مي كرد. دروغي آن قدر بي فايده كه ش خيلي دش
ــاهانه اش را همان جا، بالا سر  ناگزير كرد همان دم فرمان ش
ــوء قصد كننده صادر كند. او در حالي كه با خشم  ــد س جس
ــاكارش را برانداز  ــرتا پاي مأموران خط ــاهانه س و غضبي ش

مي كرد، فرياد زده بود:
- اين دو نفر را هم بگيريد، بيندازيد زندان!

ادعايش را باور نکرده بودند. نبايد هم باور مي كردند. دروغ 
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ــي هم به هر حال گفتنش راحت نبود. وانگهی،  به اين بزرگ
ــان در وضعيتي كه  ــو و رضايی- هيچ كدام ش آن دو- طالب ل
خودشان را قرار داده بودند، احساس راحتي نمي كردند. شايد 
هم همين احساس ناراحتي بود كه مچ شان را پيش ارباب و 

آن جمع نوكرهاي وظيفه شناس باز مي كرد. 
ــتند چنين وانمود كنند كه  ــت كم آن دو مي توانس دس
ــد؛ آيا آن دو در انجام  ــان كوتاهی كرده ان در انجام وظايف ش
وظايف شان كوتاهی كرده بودند؟ شايد هم همان نان و نمك، 
ــبب اين كوتاهی شده  ــلام و عليك مس ــتي و س همان دوس

بود. 
اين همان نکته اي بود كه مفتش هاي سازمان امنيت هم 
ــخش را پيدا  ــيده بودند پاس در تمام مدت بازجويي ها كوش
ــت و روشني نمي توانست  ــي كه پاسخ سر راس كنند. پرسش
ــد. نه آن روزها و نه حتي بعدها، در ماه هاي پس  داشته باش
ــاه و حتي در روزهاي  از وقوع آن رويداد بزرگ- در زندان ش

انقلاب و آزادي و...
بعد از آن ماجرا هم خيلي از طالب لو سوآل كرده بودند. 
ــوآل كرده بودند. از هر  ــا از او و احمدعلي رضايي س خيلي ه
دو نفرشان سوآل كرده بودند. بازجويي كرده بودند. بازجويي 
پشت بازجويي. استنطاق پشت استنطاق. فشار، آزار و اذيت 
ــتنطاق در  ــر. بازجويي در محيط هاي رعب انگيز. اس و تحقي
ــود اعتراف كند. تا  ــناک، تا متهم به جرم خ مکان هاي ترس
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متهمان مقر بيايند. اقرار كنند. اعتراف كنند كه در آن واقعه 
شراكت داشته اند و با عامل سوءقصد به اعلي حضرت همکاري 

كرده اند. 
ــام صحنه ها  ــا و روزها تم ــاعت ها، روزه ــاعت ها و س س
ــازي شده بودند. همه ي جزييات ماجرا را به دقت تمام  بازس
بازسازي كرده بودند. هر جفت شان- او و احمدعلي- را برده 
بودند توي كاخ و ازشان خواسته بودند تا صحنه ي سوءقصد 

را براي شان شرح بدهند. 
ــوء قصد را بازسازي كرده بودند تا معلوم شود  صحنه ي س
ــاند و  ــته بوده خودش را به داخل كاخ برس رضا چگونه توانس
وارد محوطه و ساختمان كاخ شود. اين طرف و آن طرف، در 
مکان های مختلف، در همه جا از آن ها بازجويی كرده بودند. 
ــرده بودند كه تخت  ــا را به اتاق كوچکی ب ــك بار آن ه ي
آنکادر شده ای آن جا بود و افسر جوان خوش چهره و خوش 
ــان آمده بود برای بازجويی. افسری كه به  لباسی به سراغ ش

شدت هم مؤدب و خوش برخورد بود. به آن ها گفته بود:
ــت  ــه ام را انجام می دهم. پس از دس ــن دارم وظيف - م
ــيد. ضمن اين كه من يقين دارم شما با اين  من دلگير نباش
حرف هايی كه تا به حال زده ايد، حتماً آزاد می شويد و حتی 
ــت  ــکر هم خواهند كرد. اصلًا لازم نيس ــما تقدير و تش از ش

نگران چيزی باشيد!
ــر خوش برخورد كه كارش تمام شد و رفت،  اما بعد افس
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دو مأمور با كاشکول آمدند و يکی شان رضايی را برد و ديگری 
ــای او را خالی كرد. بند پوتين ها و كمربندش را هم  جيب ه

حتی ازش گرفته بود و با خودش برده بود. 
حالا ديگر او توی اتاقی كه بيش تر به سلول زندان شباهت 
داشت، تنها مانده بود. نگاهی به چهار ديواری سفيد كوچك 
ــا بايد ميکروفونی-  ــا خود فکر كرد يقيناً آن ج انداخت و ب
چيزی كار گذاشته باشند. برای همين رفت، روی تخت دراز 
كشيد و برای اين كه سياستی به خرج داده باشد، شروع كرد 

بلند بلند با خودش به حرف زدن. می گفت:
ــرده ام! خودت كه بهتر  ــا، آخر من كه گناهی نک - خداي
ــی می دانی. من بی گناهم! خانواده دارم، زن و بچه  از هر كس
ــم انتظارم هستند و چشم شان به در خانه  دارم كه حالا چش

خشکيده است. خدايا خودت به ام رحم كن!
ــت. طالب لو ازش  چند دقيقه بعد يکی از مأمورها برگش

پرسيد: »اين همکارم را كجا برديد؟«
ــو هيچ ربطی  ــواب داد: »به ت ــا بدخلقی ج ــان ب و نگهب

ندارد!«
ــلول زندانش تنها  ــت و او را توی س ــم در را بس ــاز ه ب

گذاشت.
ــران، برای چندمين بار  ــری هم باز در اتاق افس روز ديگ
ــد و او جواب هايی  ــيده بودن ــوآل هايی تکراری از او پرس س
ــتند  ــراری به آن ها داده بود. چون جوابی را كه می خواس تک
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بشنوند، نشنيده بودند، بارها و بارها می پرسيدند، مگر پاسخ 
همانی باشد كه می خواهند؛ تکرار و تکرار، اما بی فايده. 

ــرگردهای نظامی و انتظامی و مأموران  ــرهنگ ها و س س
ــوآل های مکرر او را  ــده بودند تا با س امنيتی همگی جمع ش
گيج كنند و پاسخ مورد دل خواه خودشان را ازش بشنوند. از 
ــن جا و از احمدعلی رضايی در جايی ديگر، اتاقی ديگر  او اي
كه معلوم نبود كجاست. سرهنگی هندوانه زير بغلش گذاشته 

بود. گفته بود:
ــم. اين  ــما می شناس ــو را من بهتر از همه ی ش - طالب ل

طالب لو آدمی نيست كه دروغ بگويد. شما مطمئن باشيد!
بعد رو كرده بود به او و گفته بود: 

ــن طالب لو، تو هم امروز می توانی مثل رضايی آزاد  - ببي
باشی و بروی سر خانه و زندگی ات. حتماً بعد از اين چند روز 

دلت برای زن و بچه هات خيلی تنگ شده!
ــد و  ــعی می كرد تأثيرگذار باش و او با همان لحنی كه س
بازجوها را به راست گويی خود مجاب كند، جواب داده بود: 

- خب معلوم است. من هم مثل شما آقايان دوست دارم 
كنار زن و فرزندانم باشم. برای همين هم هست كه هر چه تا 
به حال سوآل كرده ايد، راست و حسينی به تان جواب داده ام. 
ــته باشيد كه هر چه بپرسيد راستش را  امروز هم حتم داش
ــما می گويم. آخر من كه كار خلافی نکرده ام تا بخواهم  به ش

بترسم و دروغ و دونگ تحويل تان بدهم!
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ــرهنگ كه معلوم بود از پر حرفی تعمدی و  آن وقت، س
ــده، حرفش را قطع كرده بود و گفته  زيركانه ی او خسته ش

بود: 
- ببين، رضايی چون راست جواب داد، آزادش كرديم. تو 

هم راست بگو تا آزادت كنيم!
ــتم خبردار شد كه می خواهد به ام يك  »همان وقت شس
ــول اين ترفندهای  ــب من كه بچه نبودم گ ــتی بزند. خ دس

بچگانه را بخورم. برای همين با خونسردی پرسيدم: 
ــما گفته، غير از حقايقی كه من  - مگر رضايی چی به ش

گفتم؟
سرهنگ چند قدم توی اتاق برداشت و بعد از اين كه ديد 
همه ساكت اند و دارند با دقت به حرف هاش گوش می دهند، 

گفت:
- رضايی گفت زمانی كه شمس آبادی خائن به كاخ حمله 
كرد و تيراندازی شروع شد، من و طالب لو رفتيم خودمان را 

زير شکاری اعلی حضرت پنهان كرديم!
گفتم:

ــتش را به  ــيد كه رضايی راس ــته باش ــما حتم داش - ش
ــما نگفته. حرف راست همين است كه من به شما گفتم.  ش
وانگهی، اصلًا خودتان هم اگر خوب فکر كنيد، می فهميد كه 
ــت باشد. چون من و رضايی با  اين حرف ابداً نمی تواند درس
ــکاری اعلی حضرت  اين هيکل هامان اصلًا هيچ جوری زير ش
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جا نمی شويم تا كه خواسته باشيم خودمان را آن زير پنهان 
كنيم!

به هر حال مسأله ی اصلی اين بود كه رضا شمس آبادي 
ــده بود تو. دقيقاً هم از همان دري آمده  آن روز از در كاخ آم
ــش بودند. پس  ــه آن دو- طالب لو و رضايي- نگهبان ــود ك ب
ــتدلال محکمه پسند دادگاه اين بود كه آن دو، بر خلاف  اس
ــيده بودند مانع اقدام رضا  مأموران وظيفه شناسي كه كوش
شوند و جان شان را هم بر سر اين تلاش گذاشته بودند، حالا 
ــرايطي استدلال اصلي  زنده مانده بودند. يعني در چنين ش
ــتان برای اثبات گناهکار بودن آن ها در دادگاه نظامي،  دادس
ــوء قصد كننده، كه زنده ماندن  ــته شدن ضارب يا س نه كش

نگهبان ها- يعني آن دو بود. 
ــدن بود. زنده  ــرم اصلی آن دو زنده مان ــس در واقع ج پ
ماندني كه البته قرار هم نبود چندان ادامه پيدا كند. تا چند 
روز ديگر، او و احمدعلی رضايی هم مثل دو زندانی تازه وارد 
آسايشگاه اجتماعی زندان قصر، يعنی بخارايی و امانی، بايد 

اعدام می شدند.
حالا طالب لو مي توانست به چهره ی بخارايی و امانی چشم 
ــود دوركند، اما اي كاش با نگاه  ــدوزد و ترس مرگ را از خ ب
كردن، علاوه بر دل گرفتن و دل دادن، احساس اين آدم ها را 
هم مي شد خواند. مي شد البته. تا حدودي مي شد. شده بود 
ــت داشت با  يعني. اما او بيش تر از اين را طلب مي كرد. دوس
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نگاه شان هم بتواند حرف بزند. دلش مي خواست می توانست 
پاي صحبت چشم هاي شان هم بنشيند و به شکلی به روايت 

لبخندهاي پر از آرامش شان هم گوش كند. 
ــکل  ــاس احمدعلي رضايی مش ــراي فهميدن احس او ب
چنداني نداشت. حرف های او را بارها و بارها شنيده بود. پاي 
ــته بود بارها و بارها. به  درد دل هايش و دل تنگي هايش نشس
ــم نزديك بودند. همکار بودند. هم قطار  هر حال آن دو به ه
بودند؛ و حالا هم هم بند و هم حکم و هم پرونده شده بودند 

و هم سرنوشت شده بودند با هم. 
ــد و هم حکمش  ــاس هم بن ــت احس ــالا او مي توانس ح
ــابقش را بي آن كه حتي نگاهي به  ــاس هم قطار س را، احس
چهره اش بيندازد، درک كند. هم قطاري كه قرار بود همچون 
ــحرگاه يکی از روزهای خرداد ماه  ــود او، مدتی بعد، در س خ
سال 1344 بسته شود به ديرک چوبي ميدان تير و با چشمان 
بسته تيرباران شود. هر دو با هم. در كنار هم. همچون همان 
ــتادند  ــي كه در كنار هم، مقابل در كاخ مرمر مي ايس روزهاي
ــي داده بودند. اما يکی از همان  ــي مي دادند. نگهبان و نگهبان
روزها، رضا شمس آبادي آمده بود و از بين آن ها گذشته بود 

و از در كاخ مرمر رفته بود براي كشتن شاه، و حالا... 
به هر حال اين حکم دادگاه بود. حکم دادگاه نظامي بود. 
آن ها به جرم شراكت در سوء قصد به پادشاه كشور محکوم به 
اعدام شده بودند. اين از او و احمدعلي رضايی. اما آن دو نفر 
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ديگر چه؟ محمد بخارايي و صادق اماني. آن ها كه حسن علي 
منصور را زده بودند. واقعه اي كه طالب لو آن روزها روايت های 

زيادی درباره اش شنيده بود. 
ــاره ي همين واقعه  ــدان در تمام مدت همه درب توي زن
حرف مي زدند، اما حالا او دوست داشت همه چيز را از زبان 
ــان را هم كه آورده بود و گذاشته  ــان بشنود. چاي ش خودش
ــان، انتظارش اين بود كه هر دو، يا دست كم  بود جلو روي ش
يکي شان لب باز كنند به حکايت كردن آن واقعه. همان طور 
ــوء قصد به شاه را براي  كه او و احمدعلي رضايی صحنه ي س
ديگران بازسازي كرده بودند. بگويند چه كار كرده اند و حالا، 
از اين كه قرار است به خاطر آن كار اعدام شوند چه احساسي 

دارند. 
اما حالا ديگر كار از كار گذشته بود. چون كه طالب لو به 
وضوح صداي كاميون زندان را مي شنيد كه آمده بود و جلوی 
ــه ي ديگر مأمورها مي آمدند و  ــتاده بود. تا چند لحظ در ايس

بخارايي و اماني را با خودشان مي بردند. 
از پنجره نگاه كرد و كاميون را جلو در زندان ديد. 

ــا هم حالا آمده بودند تو. همان جا، توی راهرو  نگهبان ه
ايستاده بودند و بعد، صدای كاميون را كه شنيدند، آمدند، هر 
كدام دست يکی شان- بخارايی و امانی- را گرفتند و بستند. 
دست های شان را بستند و هر جفت شان را از آسايشگاه بردند 

بيرون. 
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ــتاده بود و به حياط زندان نگاه  طالب لو كنار پنجره ايس
می كرد هنوز. نور كاميون بيرون را روشن كرده بود و او پشت 
كاميون ارتشی را می ديد كه دو رديف سرباز، تفنگ به دست 
آن جا نشسته بودند و انتظار می كشيدند. وقتی نگهبان ها به 
ــان ديد كه  ــيدند، او بخارايی و امانی را در ميان ش حياط رس
ــت های بسته و با گام هايی مستحکم به سوی كاميون  با دس
پيش می رفتند. احساس می كرد بخارايی دارد به پنجره نگاه 
می كند. حس می كرد هنوز هم لبخند روی صورتش نشسته 
ــت. يعنی آن روز در لحظه های آخر حقيقتاً لبخند روی  اس

صورت بخارايی نشسته بود؟ 
ــت دستی برای شان بلند  اكنون طالب لو دلش می خواس
ــت برای هر جفت شان دست تکان بدهد.  ــت داش كند. دوس
ــی تکان داده بود حقيقتاً ؟ آيا  ــايد هم تکان داده بود. يعن ش
آن روز در لحظه ی آخر طالب لو حقيقتاً برای بخارايی و امانی 

دست تکان داده بود؟
ــت. يعنی نمی دانم دستی براشان تکان داده  »يادم نيس
ــای زيادی توی  ــی اين را می دانم كه حرف ه ــودم يا نه، ول ب
دلم مانده بود. خيلی حرف ها داشتم كه می خواستم با آن ها 
بزنم. خيلی حرف ها بود كه دوست داشتم از آن ها بشنوم، اما 
افسوس كه نشد. آن افسر نگهبان سمج ركن دو اجازه نداده 
بود حرف های دلم را به آن ها بگويم و حرف های آن دو را از 

زبان خودشان بشنوم. 
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ــتم كه دلم می خواست خود آن ها  ــوآل ها داش خيلی س
به شان جواب بدهند، اما افسوس كه نشد...«

حالا كاميون راه افتاده بود. ميدان تير همان نزديکی بود. 
ــه وقتی اعدامی در كار  نزديك زندان بود. آن قدر كه هميش

بود، آن ها صدای رگبار گلوله ها را به وضوح می شنيدند. 
ــن و زندانی های ديگر  ــتيم، م ــر بار كه اعدامی داش »ه
ــنويم. آن  گوش هامان را می گرفتيم تا صدای گلوله ها را نش
ــم را گرفته بودم. هر دو گوش هام را محکم  روز هم من گوش
ــتم اصلًا. از اين  ــاس خوبی نداش گرفته بودم، چون كه احس
ــتن آدمی  ــل بخارايی و امانی به جرم كش ــه دو جوان مث ك
مثل حسن علی منصور تيرباران شوند، ناراحت بودم. عصبانی 

بودم. اگر چه ممکن بود نوبت خودمان هم برسد. 
ــی گفته بودند چهار نفر  ــل از آن، وقتی دم غروب روز قب
ــی داريم، خيال كرده بودم من و احمدعلی رضايی هم  اعدام
جزوشان هستيم، اما روز بعد فقط آن دو نفر را تيرباران كرده 
بودند. يعنی من و رضايی هم در آن لحظه می توانستيم كنار 
بخارايی و امانی، رو به روی جوخه ی اعدام ايستاده باشيم و... 

اما چنين اتفاقی نيفتاده بود. 
ــم و آن ها رفته بودند برای مردن؛ و من از  ما مانده بودي
ــأله اصلًا شادمان نبودم. چون هميشه فکر می كردم  اين مس
ــته باشد. فقط  ــت كه سوخت و سوز داش مرگ چيزی نيس
ممکن است قدری دير و زود شود. همين. چون مرگ از پلك 
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چشم هم به آدم نزديك تر است. 
ــم مانده؛ اين كه آن  ــرت توی دل اما حالا فقط يك حس
ــت،  روز صبح امکان حرف زدن با بخارايی و امانی وجود داش
ــان حرفی نزده  اما آن دو نفر رفته بودند و من با هيچ كدام ش

بودم!«



fhfقاب زندگي

نگاهيكوتاهبهزندگيومبارزات
منوچهرطالبلو
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منوچهر طالب لو در س��ال 1316 در  بوئين زهرا)قزوين( در 
خانواده ای کش��اورز به دنيا آمد. 18س��اله بود که برای سربازی به 
تهران آمد. برادر بزرگش در نيروی هوايی ارتش خدمت مي کرد و 

برادر ديگر او نيز مشغول سربازي بود. 
پدرش  �  علی اکبر �  کشاورز بود و مادرش مجبور بود به خاطر 
بيماری پدر علاوه بر کارهای خانه و کشاورزی، از پدر هم پرستاری 
کند.. وضع مالی خانواده خوب نبود، به همين دليل راضی نبود تا در 

اين دوره از پدر و مادرش پولی بگيرد.
بع��د از 3-4 م��اه آموزش به پادگان قصر منتقل ش��د. بعد هم 

شش ماه در قلعه آهوان خدمت کرد.
يک س��ال از خدمت او گذش��ته بود که مادرش برای مداوا به 

تهران آمد، ولی معالجه مؤثر واقع نشد و مادرش فوت کرد. 
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بعد از دفن مادرش، خود را به ديوانگی زد و اين امر باعث شد 
تا اورا به روستای خودش بفرستند و چون در روستا مرتب با ارباب 
درگير می شد، اهالی  او را روانه ی تهران و پيش برادرش که عضو 

گارد جاويدان بود، کردند.
برادرش از طريق س��رگرد علی نشاط وساطت کرد و توضيح 
داد که او دوس��ت دارد در گارد اس��تخدام شود. سرگرد هم پس از 

اطمينان از سابقه ي ورزشی او موافقت کرد.
بع��د از ماجراهای 15 خرداد س��ال 1342، يک روز در کاخ 
سعد آباد شاه را ديد که با چند ژنرال خارجی دست مي دهد ولی با 
ژنرال های خودمان دس��ت نمي دهد. او از اين کار متعجب مي شود 

وبا خود مي گويد که اين چه کاری بود که شاه کرد! 
س��ال 1342 به آن ها مي گويند که به ورزش��گاه امجديه برای 
تمرين بروند، ولی دربين راه چون ايام مصادف با عاشورا بود، او با 

عزاداران همراه مي شود و سرانجام سر از بازار تهران درمي آورد. 
بعد از چند روز به کاخ س��عدآباد احضار مي ش��ود و در آن جا 
 جناب س��روان را می بيند که با توپ پر پش��ت ميز نشسته و به او 
مي گوي��د چرا ت��و صحبت ه��ای اعلی حضرت را ندي��ده گرفتی و 
چسبيدی به خمينی؟ واو جواب مي دهد که من خمينی را نمی شناسم. 
او به طالب لومي گويد که صبح ش��ما را می فرستم دادرسی ارتش.  

ولی  سرگرد نشاط مداخله مي کند و اين کار انجام نمي شود. 
در تاريخ 1344/1/25، طالب لو به همراه سرباز شمس آبادی 
و ديگرنگهبانان کاخ مرمر مشغول پست دادن بودند، که شاه وارد 
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مي شود. شمس آبادی می دانست که شاه از کدام طرف وارد می شود. 
اس��لحه را خشاب گذاری و به سمت ش��اه حرکت مي کند. نزديک 

دفتر شاه که مي رسد، شروع به تيراندازی مي کند.
 ش��مس آبادی 2 تير هم به س��مت بابايی شليک می کند، ولی 
تيرهايش تمام می ش��ود و بر اثر تيراندازي مقابل کش��ته مي شود. 
باباي��ی را با يک ماش��ين و ش��مس آب��ادی را هم با يک ماش��ين 
مي برند. اس��لحه ي شمس آبادی که دس��ت طالب لو بود، مي گيرند 
و از اوگ��زارش مي خواهن��د. بع��د دادگاه��ی مي ش��ود و قاض��ی 
ب��رای او و هم پُس��تی اش- رضايي- حکم اعدام و برای نفرس��وم، 

 

ده سال حبس صادر مي کند. 
دو سه هفته بعد دادگاه تجديد نظر تشکيل مي شود. با دفاعيات 
وکي��ل به آن ها يک درجه تخفيف مي دهند. او و هم پس��تی اش به 
حبس ابد محکوم مي ش��وند و ديگری که به ده سال حبس محکوم 

شده بود، 15 سال حبس مي خورد.
س��ال 1356 شاه به مناسبت جش��ن های 2500ساله عده ای را 
عفو کرد، در روزنامه رس��تاخيز، نام طالب لو را هم جزو زندانيانی 
که آزاد می ش��دند، چاپ ش��ده بود. لذا او پس از 12 سال و 4 ماه 

تحمل زندان آزاد مي  شود. 
 بع��د از آزادی به زيارت خانه ي خدا م��ي رود؛ بعد هم تصميم 
مي گيرد زندگی را از صفر شروع کند. در کارخانه ي ناسيونال سابق 
)ايران خودرو( مش��غول به کارمي  ش��ود. با ش��روع انقلاب، مدتی 
کارخانه تعطيل می ش��ود و او هم مثل بقيه ي مردم در تظاهرات و 
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راهپيمايی ها شرکت می کند.
بعد از پيروزی انقلاب اسلامي، در روزنامه ها اعلام کردند که 
هر کس س��ابقه ی زندانی دارد، بنويسد و او دوباره وارد ارتش شد 

و لباس نظامي پوشيد.
 با شروع جنگ تحميلي، چند مرتبه به جبهه رفت و الان نيزجانباز 

70 درصد  شيميايی است.
12 س��ال و4 م��اه زن��دان او جزو خدمت حس��اب کردند و با 
احتس��اب 2 س��ال س��ربازی و خدمات پس از انقلاب، با30 سال 

سابقه، در سال 1369 در سن 53 سالگی بازنشسته شد.


